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به‌نام پرودگار خیال و پندار

راحیل راهی است از قلب به کاغذ.
جمله‌ای است که به آن عمیقاً باور دارم. هر بار که برای راحیل مطلبی می‌نویسم واژه‌ها از بنُِ جانم 
برمی‌آیند و روی کاغذ جای می‌گیرند. و این یک حکایت مشترک بین همۀ کسانی است که برای 
راحیل کاری انجام می‌دهند؛ از تأمل تا انتخاب موضوع و نوشتن، از طراحی جلد تا صفحه‌آرایی و 

چاپ، همه و همه با چاشنی مهر انجام می‌شوند. امید که به‌ دلتان بنشیند. 
موضوع  سه  مرتبط‌اند.  نویسنده  و  کتاب  با  قضا  از  که  است  جدید  مطلب  چند  حامل  شماره  این 
رویداد‌های کاغذی، خط ماندگار و پنج شخصیت فراموش‌نشدنی که هر یک در صفحۀ مختص به‌ 

خود توضیحی دارد. 
آتنا هوشمند و فاطمه  از خانم‌ها  به دوستانم دارم، لازم می‌دانم  از جان  به رسم ادب و مهری که 
محمدنیا )سردبیر و مدیرمسئول سابق( تشکر کنم. راحیل گام‌های نخستینش را درحالی برمی‌داشت 
که این دو عزیز دستانش را گرفته بودند. سلامتی و لبخندشان را آرزو می‌کنم و سربلندی‌شان را 

چشم دارم.

سخن سردبیر
مهرنوش فیروزی
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داستان کوتاه

چرخه‌های بی‌پایان

مهسا مغفرتی

ــم  ــکارم گ ــوی اف ــه در هزارت ــد همیش ــودم و مانن ــته ب ــم نشس در اتاق
ــه  ــدند ب ــث می‌ش ــه باع ــی ک ــکار بی‌پایان ــی از اف ــدم؛ چرخه‌های می‌ش
هیــچ نتیجــۀ منطقــی‌ای نرســم. ســوالی کــه بیشــتر از همــه ذهنــم را 
درگیــر خــود کــرده بــود، آن بــود آیــا واقعــا همه‌چیــز پایــان می‌یابــد؟ 
ســوال دیگــری کــه هنــوز جوابــی برایــش نداشــته‌ام، آن بــود کــه آیــا 

ــا هــم، واقعــا مخالــف هــم هســتند؟ دوچیــز متفــاوت ب
ــان زندگیســت و نقطه‌هــای  ســال‌ها گفتــه شــده اســت کــه مــرگ پای
ــف آن  ــس مخال ــی، پ ــل زندگ ــت مقاب ــه‌ای اس ــون نقط ــل آن و چ مقاب
ــه تنهــا زندگــی، بلکــه هرچیــزی در ایــن  ــم ن اســت. بهتــر اســت بگوی
ــد می‌شــود  ــا، مــرگ خــودش را دارد، هرچیــزی در ایــن دنیــا متول دنی
ــن  ــدارد. ای ــم تمامــی ن ــکارم کــه گمــان می‌کن ــوی اف ــن هــزار ت ــر؛ حتــی ای ــا چــه دی و روزی خواهــد مــرد، چــه زود ی
قضیــه، هــم ناراحت‌کننــده هســت و هــم خوشــحال‌کننده؛ زیــرا چیزهــای خــوب هــم بــه پایــان خواهنــد رســید درســت 
ماننــد چیزهــای بــد. برخــی گمــان می‌برنــد کــه بــا مــرگ یــک چیــز، آن چیــز بــرای همیشــه از بیــن مــی‌رود و دیگــر 
وجــود خارجــی نــدارد مثــل مــرگ کــه نابــودی زندگــی اســت. امــا مــن بــا ایــن دیــدگاه بــه ایــن موضــوع نمی‌نگــرم. بــه 
نظــر مــن،  مــرگ هرچیــزی، نقطــه اتصالــی اســت بــه یــک نقطــه شــروع دیگــر. هــر پایانــی، آغــازی جدیــد اســت  و هــر 
آغــازی،  شــروع یــک پایــان. ایــن دو، ماننــد چرخــه می‌ماننــد و نقطــه شــروع و پایــان چرخــه را نمی‌تــوان تشــخیص داد. 
در طــول ایــن چرخه‌هــا، بایــد بــه یــاد داشــت کــه در آن‌هــا گیــر نیفتــاد؛ زیــرا بــا انجــام کار مشــابه و رفتــن بــه مســیری 

کــه قبــاً طــی شــده، نمی‌تــوان چرخــه قبلــی را رهــا کــرده و نتیجــه‌ای متفــاوت بــه دســت آورد.
مخالــف بــودن مــرگ و زندگــی باهــم، باعــث پدیــد آمــدن ایــن فکــر شــده کــه آن‌هــا باهــم مخالف‌انــد؛ امــا آیــا واقعــا 

همینطــور هســت؟
در هنگام فکر کردن به جواب این سوال، ناگهان چیزی توجه مرا به خود جلب کرد.

انســان، در درون خــود، دارای ضمایــر خــودآگاه و ناخــودآگاه هســت. او بــر ضمیــر خــودآگاه خــود، تســلط کامــل دارد زیــرا 
بــر آن آگاهــی دارد و آن را می‌شناســد؛ امــا بــر ضمیــر ناخــودآگاه خــود، هیــچ تســلطی نــدارد، پــس آگاهــی زیــادی از آن 
بخــش نــدارد و آن دو بنظــر می‌آینــد کــه مخالــف همدیگــر هســتند. بــه عقیــدۀ مــن، مخالــف بــودن دو چیــز از یکدیگــر، 
ــی‌ای از  ــای جزئ ــر خــودآگاه و ناخــودآگاه انســان، بخش‌ه ــاط دارد. دو ضمی ــا از آن موضــوع ارتب ــه شــناخت م بیشــتر ب
انســان هســتند. پــس می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه دو چیــز متفــاوت و مخالــف بــا هــم، بخشــی جزئــی از یــک کل هســتند 

و همیشــه تفــاوت در جزئیــات اســت نــه کلیــات.



6فصلنامه ادبی راحیل‌/ شماره 10/ تابستان 1403 3فصلنامه ادبی راحیل‌/ شماره 10/ تابستان 1403

غریبۀ آشنای شهر ما

هنــوز لــذت چشــیدن طعــم گیلاس‌هــای قرمــز و شــیرین زیــر دندانــم بــود داشــتم آب دهانــم را قــورت مــی‌دادم و 
آمــادة خــوردن بعــدی می‌شــدم کــه ناگهــان صــدای زنــگ در خانــه بلنــد شــد. ســه زنــگ متوالــی.

ــز را  ــاس قرم ــر گی ــرف پ ــک ظ ــوردن ی ــذت خ ــواب ل ــل در خ ــا حداق ــم ت ــم‌هایم را بازکن ــت چش ــم نمی‌خواس دل
تجربــه کــرده باشــم. در فکــر و خیــال بــودم کــه ناگهــان صــدای فریــاد مــادرم را از حیــاط شــنیدم. خیلــی ترســیدم و 
مثــل اســب مســابقه کــه بعــد از شــلیک ناگهــان از جــای خــود می‌جهــد و قصــد دارد بــا اولیــن گام خــود را بــه خــط 
پایــان برســاند از جــا پریــدم. ســاعت رنــگ و رو رفتــۀ دیــوار ســاعت 5:30 را نشــان مــی‌داد. زمــان را گــم کــرده بــودم 

ــا شــب؟ نمی‌دانســتم صبــح اســت ی
نمی‌دانستم چرا آنام فریاد کشیده بود!

وقتــی بــه وســط حیــاط رســیدم مــردی بــا محاســن جــو گندمــی را دیــدم کــه زوار بی‌جــان در کهنــة خانــه را گرفتــه 
بــود و اقــدس خانــم کــه ســعی می‌کــرد بــا حاضــر شــدنش خــود را از همــه مســائل محلــه آگاه کنــد و همیشــه بــا 
چــادر نمــاز وصلــه دارش جلــوی در خانه‌شــان می‌نشســت و بــه مــردم بــه ترکــی بــد و بــی‌راه می‌گفــت؛ خــودش را 
بــالای ســر مــادرم کــه وســط حیــاط از حــال رفتــه بــود رســاند و گفــت: »عبــاس )بــا لهجــه ترکــی(؛ یکــم گلاب بــه 

آب بریــز بیــار ببینــم!«
ــه صــورت  ــا النگــوی جرینــگ جرینگــی کلفــت در آن صــدا مــی‌داد ب ــا دســت‌های لاغــرش کــه حداقــل ده ت بعــد ب
مــادرم مــی‌زد و می‌گفــت: »باجــی؛ دوو.« و رو بــه مــردی کــه هنــوز در آســتانة در، مــات و مبهــوت مانــده بــود ســوال 

می‌کــرد. 
آب و گلاب و قند را هم می‌زدم و با عجله می‌آوردم که اقدس خانم به مادرم بدهد. 

ــم چــرا اصــا نمی‌فهمیــدم  ــه داد و هــوار کــرد. نمی‌دان ــاره شــروع ب ــه هــوش آمــد. و دوب ــادرم ب ــا اولیــن جرعــه م ب
مــادرم چــه می‌گویــد ولــی بعــد از چنــد ســاعتی کــه چشــم‌هایم را بــاز کــردم، صــدای قــرآن عبدالباســط و پیراهــن 
مشــکی آبجــی زهــرا و مــادرم و صورت‌هــای بی‌رنگشــان همــه چیــز را برایــم روشــن کــرد. بلــه پــدرم شــهید شــده 

بــود. شــهید کــه نــه، مفقــود؛ جاویدالاثــر.
ــت  ــی نمی‌توانس ــه حت ــود ک ــه ب ــک ریخت ــدر اش ــود آن ق ــان ب ــی در محله‌م ــاط قابل ــه خی ــادرم ک ــد از آن روز م بع
ــار شــکافته و اتــوی  ــه اندازه‌گیــری دقیــق و کوک‌هــای وسواســی هــزار ب ــخ کنــد چــه برســد ب ــه راحتــی ســوزن ن ب
مجلســی بــرای لباس‌هــا‌ی مجلســی. اصــا آنــام دیگــر آنــام نبــود. فقــط روزی صدبــار عکــس پــدرم را تمیــز می‌کــرد 

و می‌گفــت: »مصطفــی برمی‌گــرده.«
ــد و  ــداری می‌دادن ــادرم دل ــه م ــم، همــه ب ــدس خان ــا اق ــک ت ــای نزدی ــد از فامیل‌ه ــان می‌آم ــه خانه‌م ــه ب هرکــس ک
ــاور کنــی کــه حــالا تــو بایــد بــرای ایــن بچه‌هــا هــم مــادر باشــی هــم پــدر. نــه اینکــه خودتــو  می‌گفتنــد: »بایــد ب
اینطــور ضعیــف و زمین‌گیــر کنــی.« بیچــاره آنــام شــب‌ها تــا دیروقــت بــه بهانــۀ ســبزی پــاک کــردن بیــدار می‌مانــد 
ــراد  ــه او ای ــد و کســی ب ــان چشــمش کن ــش مهم ــاید اشــک‌هایش را از دل ــا ش ــت ت ــاز پوســت می‌گرف ــا پی و صبح‌ه
نگیــرد. ســرخ می‌کــرد و ســر ماهیتابــه زیــر لــب شــعر ترکــی می‌خوانــد. ولــی در همــه ایــن روزهــا هربــار زنــگ در 

ــد. ــاره ببین ــه انتظــار برگشــتش را دارد دوب ــاید آن کــس ک ــا ش ــد ت ــار می‌دوی ــد بی‌اختی را می‌زدن
روزها گذشت و گذشت و سال‌ها از پی هم رفتند.

ــ‌ة قدیمــی مــا  ــود و خان ــو شــده ب ــود. خانه‌هایــش ن ــروز از دانشــگاه برمی‌گشــتم. کوچه‌مــان خیلــی فــرق کــرده ب دی
بیــن همــه خانه‌هــای رنگارنــگ انگشــت‌نما شــده بــود. مــردی را دیــدم و ناگهــان قلبــم لرزیــد، زیــرا آن مــرد جلــوی 
در خانــة مــا ایســتاده بــود. قدم‌هایــم را تنــد کــردم خــود را بــه در خانــه رســاندم و بــا نگاهــی محکــم و بــا لحنــی کــه 

تــرس درونــم لــرزه‌ای خفیــف بــه آن داده بــود، پرســیدم: »بــا اینجــا کار داریــد؟« 
مرد خندة مهربانی کرد و گفت: »اینجا منزل آقای مصطفی تبریزیه؟«

غریبۀ آشنای شهر ما

مهدیس کاظمی
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گفتم: »بله؛ شهید مصطفی تبریزی!«
گفت: »و شما پسرشون هستید.«

گفتم: »بله و شما؟«
ناگهــان خنــدة مهربانــش جایــش را بــه اخمــی شــیرین داد و گفــت: »پــدر شــما؛ پــدر شــما؛ ایشــان در 

آسایشــگاه جانبــازان اعصــاب و روان هســتند.« 
نگاهــم بــه لب‌هــای مــرد غریبــه خیــره مانــده بــود. انــگار نــه می‌شــنیدم. نــه می‌دیــدم. فقــط بــا خــودم 
ــم  ــودم می‌گفت ــا خ ــد. ب ــی می‌ش ــت متلاش ــزم داش ــاب و روان« مغ ــگاه اعص ــردم »آسایش ــرار می‌ک تک
یعنــی می‌توانــد ایــن همــه تغییــر محلــه را تــاب بیــاورد؟ یــاد آنــام افتــادم کــه می‌گفــت: »ایــن آقــای 
شــکاری کــه حــالا تــو آپارتمــان 95 متریــش ســگ آورده و روزهــا بــرای هواخــوری بیــرون می‌بــردش بــا 
پــدرت در یــک روز اعــزام شــدند و یک‌ســال بعــد هــم توانســت بــا کارت جانبازیــش وام بگیــرد و خانــة 

اجــاره‌‌ای‌اش را بخــرد و حــالا...«
بعــد همانطورکــه لب‌هــای مشــغول بــه صحبــت مــرد غریبــه را می‌دیــدم یــاد اصغــر آقــا ســوپری افتــادم 
کــه اهــل محــل می‌گفتنــد روزهــای جنــگ ارزاق کوپنــی را آزاد می‌فروخــت و بعــد از چندســال بقالــی 

کوچکــش بــه ســوپرمارکت محلــه تبدیــل شــد.
بــا خــودم فکــر می‌کــردم کــه چگونــه می‌توانــم پــدرم را بــه ایــن کوچــه بازگردانــم. او غریبــه‌ای مانــده 

در خاطــرات 25 ســال پیــش از ایــن اســت.
ــین‌های  ــوق ماش ــدای ب ــه ص ــم می‌ریخت ــش را به ــاره اعصاب ــش خمپ ــدای ترک ــه ص ــاید آن روز ک ش

ــنیده.  ــدا ش ــا از آن ص ــن روزه ــم در ای ــان را ه ــن و چن ــی چنی فرنگ
یــا شــاید وقتــی بــوی خــون هــم‌رزم شــهیدش رادر معرکــة دفــاع از نامــوس و وطنــش حــس می‌کــرده 

بــوی عطــر آمریکایــی و ادکلــن فرانســوی خانم‌هــا و آقایــان امــروز شــهر را نیــز استشــمام کــرده.
ــای  ــد کانال‌ه ــمن را برانن ــا دش ــد ت ــرده بودن ــه ک ــات بیتوت ــب عملی ــای ش ــی در کانال‌ه ــاید وقت ــا ش ی
ــا  ــان م ــه کمیــن ایمــان و مــرام جوان ــه ب ــود کــه چگون ــده ب ماهــواره‌ای و مجــازی امــروز دشــمن را دی

نشســته‌اند.
ــم  ــون در رگ‌های ــم؟« خ ــی بروی ــن میای ــا م ــان ب ــاس ج ــت: »عب ــت و گف ــانه‌ام را گرف ــه ش ــرد غریب م

ــم. ــه کن ــتم چ ــد. نمی‌دانس ــد ش منجم
اقــدس خانــم را دیدیــم کــه بــا مانتــوی زرشــکی و روســری قرمــز و موهــای شــرابیش در حالــی کــه بــه 

مــرد اشــاره می‌کــرد گفــت: »عبــاس آقــا؛ ایــن آقــا آشــناتونن؟«
ــواده  ــم: »خان ــم، گفت ــادآوری کن ــده‌اش را ی ــوش ش ــام فرام ــردم س ــعی می‌ک ــه س ــی ک ــن در حال و م
خوبــن؟« او جــواب داد: »نــه بابــا خــوب کجــا بــود! پســره زده ســپر شاســی بلندمــو داغــون کــرده حــالا 
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ــر بیــام.« ــا از پــس خســارتش ب ــرم یــه تیکــه جواهــری چیــزی بفروشــم ت ــا نگــو بایــد ب ــه باب می‌گــه ب
ــم  ــام در آن روز. دل ــه روی آن ــاد ســیلی‌هایش ب ــادم و ی ــای ســابقش افت ــگ النگوه ــگ جرین ــاد جرین ــه ی ــک دفع ی
می‌خواســت محکــم بــه صورتــش بزنــم تــا زودتــر بــرود کــه چهــرة نورانــی و خســتة آنــام در آســتانة در ظاهــر شــد. 
تــا مــرا دیــد بــا شــوقی وصــف ناشــدنی گفــت: »عبــاس آقــات زنــدس دیــدی راس میگفتــم.« اقــدس خانــم کــه حــالا 

اســمش را الــی گذاشــته بــود بــه مــن اشــاره کــرد و گفــت: »آنــات چــی می‌گــه؟ حالــش خوبــه؟« 
حــالا مــن و آنــام در آسایشــگاه رو بــه روی پــدر ایســتاده بودیــم. پــدر مــرا نمی‌شــناخت امــا انــگار بــوی آنــام را از 
تــه راهــرو حــس کــرده بــود. نیم‌خیــز شــده بــود تــا بــه اســتقبالمان بیایــد. آنــام بــا لهجــۀ شــیرین ترکــی‌اش قربــان 

ــت. ــه‌اش می‌رف صدق
مــن جلــو رفتــم اول عقــب کشــید تــا گفتــم بابــا ســرم را در آغــوش کشــید مــن هــم در آن آغــوش گرمــش ســرم 
ــودم  ــا از وقتــی 5 ســاله ب را می‌چرخانــدم و گریــه می‌کــردم و خــودم را برایــش لــوس می‌کــردم. خواســتم بگــم باب
ــاروت  ــز و ب ــوی خاکری ــوز ب ــردم. هن ــردم و هــق هــق می‌ک ــش می‌ک ــط بوی ــم. فق ــز نگفت ــچ چی ــی هی ــم ول منتظرت
مــی‌داد. هنــوز بــوی مردانگــی مــی‌داد. هنــوز بــوی غیــرت و خلــوص مــی‌داد و هنــوز بــوی گیــاس قرمــز شــیرین 
مــی‌داد. او خوشــمزه بــود بــرای مــن کــه بــا یــادش بــزرگ شــده بــودم. نگاهــش، دســت‌هایش، و همــة نگفته‌هایــش 

را دوســت داشــتم.
آبجــی زهــرا بــا یــک ســبد گیــاس ســرخ شــیرین شســته شــده داخــل شــد. یکــی دهــان بابــا می‌گذاشــتم و یکــی 

دهــان خــودم. بــه ســاعت روی دیــوار نــگاه کــردم. ســاعت 5:30 بــود.  
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سلانه‌ســانه پله‌هــای دادگاه را پاییــن آمــد. دیگــر تــوان در بــدن نداشــت. فکــر اینکــه بــاز بــه خانــه برســد و دعــوا 
و مرافعــه راه بیافتــد، تنــش را لرزانــد. امــا چــاره چــه بــود؟ آنجــا خانــه‌اش اســت و بایــد بــه آنجــا برگــردد؛ حتــی اگــر 

موجــودی مثــل رامیــن در انتظــار او باشــد تــا تنــش را ســیاه و کبــود کنــد!
ــم مشــاور در ســرش  ــود. صحبت‌هــای خان ــه نتیجــه‌ای نرســیده ب ــود. امــا هنــوز ب ایــن چندمیــن جلســه مشــاوره ب
ــا میــز قاضــی دادگاه می‌کشــاندش و گاهــی فرســنگ‌ها دورش می‌کــرد. گاهــی عشــق را  انعــکاس داشــت. گاهــی ت

ــرد. ــب رنجــورش می‌ک ــرت را مهمــان قل ــه و نف ــرد و گاهــی کین ــا می‌ک ــش معن برای
»تو جوونی عزیزم. توان کار کردن و کسب درآمد داری. نباید بترسی... «

بــوق ممتــد خودرویــی، مشــاور و هــر چیــز دیگــر را از ذهنــش بیــرون رانــد. اصــاً نفهمیــده بــود کــی از ســاختمان 
دادگاه بیــرون آمــده و کــی پــا در خیابــان گذاشــته اســت.

سریع به عقب برگشت و با ترس در حالی که دستش را روی قلبش گذاشته بود نگاهی به خیابان کرد.
پشــت در خانــه ایســتاد و خواســت کلیــد را از کیفــش درآورد کــه صــدای آشــنای صاحب‌خانــه بــه گوشــش خــورد: 

»ســام خانــم عبــدی. خوبیــد؟« 
با این حال و روزش فقط صاحب‌خانه را کم داشت. بی‌حوصله گفت: »سلام. متشکرم. بفرمایید!«

صاحب‌خانــه نگاهــی بــه ســر تــا پــای آشــفتۀ او کــرد و گفــت: »خانــم ایــن مــاه هــم تمــوم شــد و عقــب افتادگــی 
ــد؟« ــری کنی ــن فک ــاه. نمی‌خوای ــه م ــون شــد س کرایه‌ت

ایــن‌ پــا و آن ‌پایــی کــرد و گفــت: »چــرا بــه فکــرم. سفارشــات ایــن ســری رو تحویــل تولیــدی بــدم، نصــف بدهیــم 
ــد … « صــاف می‌شــه. اگــه بزرگــواری کنی

صاحب‌خانــه طلبکارانــه گفــت: »حــالا تــازه نصفــش؟ خانــوم منــم گرفتــارم. فکــر کــردی از ســر دل‌خوشــی ایــن لونــه 
رو اجــاره دادم؟ اگــه لازم نبــود کــه می‌گذاشــتم خــراب شــه.«

دیگر به توهین عادت کرده بود. در خانه، رامین و بیرون از خانه، هر کسی که او را ضعیف می‌دید. 
بــاز صحبت‌هــای مشــاور در ســرش انعــکاس گرفــت: »عزیــزم تــو می‌تونــی. تــو جوونــی. تــو قــدرت کار کــردن داری 

»...
صدای صاحب‌خانه را شنید: »چی شد خانوم؟ کی بیام کرایه رو بگیرم؟«

ــم رو صــاف  ــرج بدهی ــا ســر ب ــه ت ــرم بلک ــه ســفارش می‌گی ــه ســری دیگ ــی‌رم ی ــروز م ــت: »چشــم. ام ــاه گف بی‌پن
ــد.  ــش ش ــه اجاره‌ای ــیمانی خان ــاط کف‌س ــد و وارد حی ــد را چرخان ــم.« و کلی کن

ــوی تنــد مــواد و ذغــال گــر گرفتــه و چــای کهنــه جــوش رامیــن عقــش گرفــت. ســال‌ها  ــاز کــرد از ب در را کــه ب
بــود کــه ایــن رایحــۀ صبحگاهــی خانــه‌اش شــده بــود. از ده ســال پیــش کــه عاشــق هــم شــدند و پــای ســفره عقــد 
نشســتند، فقــط یــک ‌ســالش زندگــی بــود. بقیــه‌اش اســارت و حماقــت بــود و هــر چــه کــه بتــوان کم‌فهمــی یــک 

انســان را بــا آن بیــان کــرد.
ــد و رامیــن در  ــرای خــودش می‌خوان ــون ب ــود. تلویزی ــو ب ــای منقــل زنــگ زده‌اش ول رامیــن مثــل همیشــه خمــار پ
حــال چــرت زدن بــود. دکمــه تلویزیــون را فشــار داد و خاموشــش کــرد. رامیــن ســر کجــش را روی بالــش تکانــی داد 

و خمــار گفــت: »فریبــا! اومــدی؟«
و خواب در خواب رفت.

قمار
زهره ساده
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ایــن  در  را  رامیــن  وقتــی  قبــل،  ســال‌ها 
ــوخت و  ــش می‌س ــش برای ــد دل ــال می‌دی ح
ــدازی چیــزی رویــش می‌کشــید. بالشــش  روان
نگاهــش  دلســوزانه  و  می‌کــرد  صــاف  را 
ــه  ــان چ ــودش و زندگیش ــا خ ــه ب ــرد ک می‌ک
ــه  ــود ک ــا ب ــالا مدت‌ه ــا ح ــت. ام ــرده اس ک
حتــی بــه صــورت رامیــن نــگاه هــم نمی‌کــرد. 
ــه  ــود رفت ــدر گ ــم‌هایش چق ــت چش نمی‌دانس
ــدر دراز شــده اســت. آن  ــا ســبیل‌هایش چق ی
ریش‌هایــش  رامیــن  نمی‌گذاشــت  وقت‌هــا 
ــت دارم  ــن دوس ــت: »م ــد. می‌گف ــغ بزن را تی
ــا  ــت ب ــالا نمی‌دانس ــا ح ــذاری.« ام ــش ب ته‌ری

ــا ... .  ــد ی ــغ می‌زن تی
تولیــدی  کُپــۀ ســفارش‌های  اتــاق  گوشــۀ 
ــه‌اش را  ــگ و رو رفت ــوی رن ــود. مانت ــه ب ریخت
ــوار  ــه دی ــده ب ــت کوبی ــه چوب‌رخ درآورد و ب
ــاز کــرد.  آویــزان کــرد. تنهــا پنجــره اتــاق را ب
ــاط  ــه حی ــرد و ب ــن ک ــقفی را روش ــه س پنک
رفــت. مشــمای بزرگــی را کــه دیشــب شســته 
ــود از  ــرده ب ــزان ک ــت آوی ــد رخ ــه بن ــود و ب ب
گیــره گرفــت و بــه اتــاق برگشــت. ســفارش‌ها 
ــا کــرد و در کیســۀ مشــمایی  را یکــی یکــی ت
آب  کــرد.  رامیــن  بــه  نگاهــی  ریخــت. 
ــاره  ــود. دوب ــه ب ــش ریخت ــر روی بال ــش ب دهان
انعــکاس  ســرش  در  مشــاور  صحبت‌هــای 
ــی  ــم فرصت ــار ک ــه ب ــم. س ــز دل ــت: »عزی گرف
ــودش  ــردی. آدم خ ــت رو ک ــو تلاش ــت. ت نیس
ــا کــی دیگــران  ــار داره، اراده داره. ت هــم اختی
ــوع  ــه ن ــاد ی ــرن. درســته اعتی دســتش رو بگی
ــواد  ــودش نخ ــار خ ــه بیم ــی اگ ــه، ول بیماری
خــوب بشــه؛ پزشــک چیــکار می‌تونــه بکنــه؟«

کیســه را بلنــد کــرد. ســرش را گــره زد و دم در 
ــه،  ــاق گذاشــت. از روی طاقچــه، پشــت آین ات
کاغــذ مچالــه‌ای را برداشــت. نگاهــی بــه آینــه 
کــرد. روزی کــه بــا رامیــن و خواهــرش بــرای 
خریــد آینه‌شــمعدان رفتــه بودنــد، رامیــن ایــن 
ــمعدان‌های  ــود. ش ــرده ب ــاب ک ــه را انتخ آین
ــازه  ــکل ت ــی ش ــۀ بیض ــار آین ــره‌ای در کن نق

ــرای  ــود: »ب ــه ب ــن گفت ــود. رامی ــده ب ــد ش م
عــروس خوشــگل، آینه‌شــمعدون خوشــگل 

می‌خــرن.« 
شــمارۀ تولیــدی را از میــان شــماره‌های نوشــته 
شــده روی کاغــذ پیــدا کــرد. از داخــل کیفــش 
ــانزده‌اش را درآورد.  ــر ش ــا دو‌صف ــی نوکی گوش
نگاهــی بــه رامیــن کــرد. هنــوز چرتــش ســبک 
نشــده بــود. بــه تولیــدی زنــگ زد و قــرار 
تحویــل سفارشــات را بــرای نیــم ســاعت بعــد 
گذاشــت. رامیــن بــدون اینکــه چشــم‌هایش را 
بــاز کنــد بــا همــان خمــاری دهــان بــاز کــرد و 
گفــت: »کــدوم گــور مــی‌ری؟ دیگــه تــو خونــه 

بنــد نمیشــی!«
ــای  ــت و چ ــن را برداش ــای رامی ــتکان چ اس
ــرخ  ــال س ــه ذغ ــده‌اش را روی دو تک ــرد ش س
منقــل ریخــت. ذغــال پفــی کــرد و دودش 
ــد کــرد و  ــد شــد. کیســه سفارشــات را بلن بلن
ــا کــرد.  ــه پ ــرد. کفش‌هایــش را ب ــه حیــاط ب ب
ــرای  ــاز کنــد و ب قبــل از اینکــه در حیــاط را ب
ــه  ــی ب ــود نگاه ــارج ش ــه خ ــه از خان همیش
ــرش  ــاور در س ــدای مش ــاز ص ــرد. ب ــن ک رامی
انعــکاس گرفــت: »طــاق همیشــه بــد نیســت. 
ــی  ــا بدبخت ــت رو ب ــال زندگی ــت س ــو هش ت
چرخونــدی. بــه حــرف مــردم چــه کار داری؟ از 
جهیزیــت چیــزی مونــده؟ از جوونیــت چیــزی 
مونــده؟ بیشــتر از ســه بــار بایــد ترکــش بــدی؟ 
ــوره؟  ــه دردی می‌خ ــه چ ــه ب ــق یک‌طرف عش
اگــه بــرا نگــه داشــتن زندگیــت تــاش نکــرده 
بــودی ایــن حرفــا رو نمی‌گفتــم. اگــه شــوهرت 
ــه کار و  ــه ســرش ب ــود، اگ آدم ســربه راهــی ب
ــی  ــم. بدبخت ــا رو نمی‌گفت ــود، این ــش ب زندگی
فقــط اعتیــادش کــه نیســت. بــاز فقــط اعتیــاد 
بــود می‌شــد کاریــش کــرد. قمــار هــزار درجــه 
ــا  ــی ت ــد ول کن ــا رو بای ــی آدم ــره. بعض بدت
سرشــون بــه ســنگ بخــوره. اینجــور افــراد هــر 
چــی بهشــون فرصــت بــدی بــازم فایــده نــداره. 
ــن  ــن حــرف م ــه نمی‌فهمــن. ای نمی‌فهمــن ک

نیســت.«
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 Essay کــه در فرانســوی بــه معنــای تــاش و آزمــودن اســت. آن یــک ایــدۀ جدیــد و یــک ژانــر نوشــتن و فــرم اســت. در لغتنامــه 
ــه  ــا خــود، کشــف خــود، خودآگاهــی و تلقــی خــود ب ــرای مواجهــه ب ــری شــخصی ب ــای بحــث، پژوهــش و انشــا اســت. ژان ــه معن ب
ــد  ــر نویســنده بای ــن ژان جــای دیگــری اســت. ســنت ســخن‌وری و بحــث کــه در آن اســتدلال‌های نویســنده مطــرح می‌شــود. در ای
بــا صداقــت، دیــدگاه، اســتدلال و نــگاه خــود را بیــان کنــد. واقعیــت را آن‌چنــان کــه هســت بایــد مطــرح کنــد. ژانــری بــرای شــناخت 
ویژگــی و دیدگاه‌هــای افــراد کــه معمــولاً بــه صــورت نثــر نوشــته می‌شــود. از ایــن ژانــر بــرای نقــد ادبــی، اســتدلال عامــه، مشــاهدات 
روزمــره و تامــات نویســنده اســتفاده می‌شــود کــه بــا آزادی عمــل همــراه اســت. نوشــته‌ها از احساســات، علایــق و دغدغه‌هــای وی 

ــه قــرارداد و چارچــوب نیســت. ــرای تازه‌گویــی کــه خالــق آن پایبنــد ب ــد. روشــی اســت ب سرچشــمه می‌گیرن
 هــدف، جســتار فکــر کــردن و اندیشــیدن اســت. نویســنده از بیــان نظریــات خــود واهمــه‌ای نــدارد. گویــا یــک موقعیــت انســانی اســت 

کــه دیگــری بــرای شــما روایــت می‌کنــد و مســئله، واقعیــت نیســت. تجربــه، زیســته‌ای اســت کــه بــه کلمــات تبدیــل می‌شــود.
ــتارهای وی از  ــاب جس ــرد. کت ــتفاده ک ــظ اس ــن لف ــته‌هایش از ای ــه نوش ــرای مجموع ــه ب ــود ک ــی ب ــل دو مونتن ــرد میش ــن ف اولی
ــر موضــوع خــودش ارزش  ــی غی ــچ موضوع ــی انســان هی ــه در زندگ ــد ک ــان می‌کن ــود. وی بی ــروش دوره رنســانس ب ــای پرف کتاب‌ه

ــدارد. نوشــتن ن
جستارنویسان مطرح ایران: 

1( شاهرخ مسکوب با جستار درخشانش به نام خواب و خاموشی؛
2( جستار غرب زدگی که جلال آل احمد نگاشته است، 

3( داریوش شایگان 
4( محمد قائد

جستار و مقاله در ویژگی‌هایی با یکدیگر تفاوت دارند: 
1( جستار شخصی و مقاله غیر شخصی است؛

2( جستار نتیجه جست‌وجو در زندگی روزانه و تجربه زیسته و دیدگاه شخصی نویسنده است. 
3( ممکن است جزئی‌ترین مسائل روزانه در جستار مطرح شود؛ 

4( جستار روایت است و ساختار خشک مقاله را ندارد و مقاله غیر داستانی و پژوهشی است؛
5( جستار برخلاف مقاله آزادی فرم، محتوا و موضوع دارد. 

فایــدۀ ایــن ژانــر بــرای خالــق اثــر پــرورش تفکــر انتقــادی، بحــث در یــک موضــوع و ارتبــاط بــا خواننــده اســت. بخشــی از جســتار 
ــد کــه مــن جــز مقاصــدی  ــازْ خبــرت می‌کن ــا کــه هــم از آغ ــی داری بی‌‌روی‌وری ــو پیــشِ روی خــود کتاب ــده، ت مونتیــن: »ای خوانن
از نــوع خانوادگــی و شــخصی اختیــار نکــرده‌ام. مــن در ایــن کتــاب، دل نــه بــه علاقــه‌ی تــو مشــغول داشــته‌ام، نــه بــه افتخــار خــود: 
بــرای تعهــد اجــرای چنیــن طرحــی نیــروی کافــی نــدارم‌ امــا دلــم می‌خواهــد کــه مــرا آن‌چنــان کــه در هیئــت ســاده و طبیعــی و 

ــم.  ــد؛ چــون خــودم را وصــف می‌کن ــی ببینن ــف و صنعت ــادیِ خــود هســتم، بی‌تکل ع
ــن  ــده، م ــان، ای خوانن ــده می‌شــوند‌ بدین‌س ــا خوان ــد، درج ــازه ده ــه آداب اج ــا آنجــا ک ــن، دســت‌کم ت ــی م ــم بی‌ریای ــا و ه عیب‌ه
خــود موضــوع کتــاب خویــش‌ام و عاقلانــه نیســت کــه بهــره‌ای از اوقــات‌ فراغــت تــو را بــا موضوعــی چنیــن بی‌قــدر و بیهــوده مشــغول 

دارم؛ پــس خداحافــظ، دو مونتنــی، اول مــارس ۱۵۸۰« )مونتنــی، 1383: 76(
منابع

دو مونتنی، میشل )1383(. تتبعات. ترجمۀ احمد سمیعی. تهران: نیلوفر.

مرضیه حسنی
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گاهــی یــک کتــاب نــه فقــط بــه دلیــل روایــت جذابــش، 
ــق و  ــات عمی ــنِ احساس ــش در برانگیخت ــر قدرت ــه خاط ــه ب بلک
ــاب  ــود. کت ــدگار می‌ش ــر مان ــک دیگ ــا ی ــان‌ها ب ــیِ انس همدل
ــدا  ــان ابت ــه از هم ــار اســت ک ــن آث ــاز« یکــی از همی »بادبادک‌ب
ــاب می‌کنــد. دنیایــی کــه در آن،  ــه دنیایــی دیگــر پرت شــما را ب
ــما  ــب و روح ش ــر قل ــگرف ب ــی ش ــا قدرت ــانی ب ــات انس احساس
ســایه می‌افکنــد. داســتان پرُکششــی کــه خواننــده را بــه ســفری 

در دل تاریــخ، فرهنــگ و روان انســان می‌بــرد. 

درباره نویسنده اثر 
ــد  ــکا، متول ــاکن آمری ــک س ــنده و پزش ــینی« نویس ــد حس »خال
۴ مــارس ۱۹۶۵ در شــهر کابــل اســت. پــدرش دیپلمــات وزارت 
ــت  ــال داش ــه ۱۱ س ــی ک ــود. زمان ــم ب ــادرش معل ــه و م خارج
ــفارت  ــدر در س ــا پ ــد ت ــس رفتن ــه پاری ــش ب ــراه والدین ــه هم ب
ــه  ــا حمل ــال 1979 ب ــود. در س ــه کار ش ــغول ب ــتان مش افغانس
شــوروی بــه افغانســتان، بازگشــت بــه کشورشــان غیرممکــن شــد 
ــا  ــکا در کالیفرنی ــی از آمری ــت پناهندگ ــد از درخواس ــا بع و آن‌ه
ــی  ــتۀ زیست‌شناس ــود را در رش ــانس خ ــدند. او لیس ــاکن ش س
گرفــت و بــرای تحصیــل در رشــتۀ پزشــکی، وارد دانشــگاه 
ــکی  ــوز پزش ــوان کارآم ــال، به‌عن ــد از 3 س ــد و بع ــا ش کالیفرنی

ــد. ــه کار گردی ــغول ب مش
حرفۀ نویســندگی حســینی در ســال 2001 ، در ســن۳۶ سالگی و 
در خــال کار طبابتــش شــروع شــد. او بــا بهره‌گیــری از تجربیــات 
ــت  ــتان، توانس ــی‌اش در افغانس ــژه دوران کودک ــه‌ وی ــخصی ب ش
ــی را  ــی و فرهنگ ــای جغرافیای ــه مرزه ــد ک ــتان‌هایی بیافرین داس
ــد.  ــه قلــب خواننــدگان در سراســر جهــان راه یاب ــده و ب درنوردی
رمان‌هایــش بــه زبــان انگلیســی اســت و آثــارش در بیــش از ۶۰ 
کشــور دنیــا و بــه زبان‌هــای مختلفــی از جملــه فارســی ترجمــه 

شــده اســت. 

نخستین رمان 
او بادبادک‌بــاز )The Kite Runner( درســال ۲۰۰۳ منتشــر 
شــد و بــه ســرعت بــه یکــی از پرفروش‌تریــن کتاب‌هــای جهــان 
ــز متعــددی دریافــت نمــود. فیلمــی نیــز  تبدیــل گردیــد و جوای
براســاس ایــن کتــاب درســال ۲۰۰۷ ســاخته شــده اســت. ازدیگــر 
ــتان و  ــدای کوهس ــان، ن ــید تاب ــزار خورش ــوان »ه ــار او می‌ت آث

دعــای دریــا« را نــام بــرد.

درباره اثر
ایــن کتــاب، بــا نثــری ســاده و روان، داســتانی را روایــت می‌کنــد 
کــه از قلــب افغانســتانِ پیــش از جنــگ تــا مهاجــرت بــه آمریــکا، 
شــما را بــه ســفری عاطفــی و پــر فــراز و نشــیب می‌بــرد. 
ــن  ــر و حس ــای امی ــه نام‌ه ــه ب ــر بچ ــتی دو پس ــتان از دوس داس
شــروع می‌شــود کــه بــا وجــود تفاوت‌هــای اجتماعــی، فرهنگــی 
ــد. امیــر، پســر  و مذهبی‌شــان، رابطــه‌ای عمیــق و صمیمــی دارن
یــک تاجــر ثروتمنــد و متعلــق بــه قــوم پشــتون اســت، درحالــی 
ــزاره، یکــی از  ــوم ه ــواده و از ق ــکار خان ــه حســن پســر خدمت ک
ــان  ــر زایم ــادرش را س ــر م ــت. امی ــوم اس ــروم و مظل ــوام مح اق
ــی  ــه دلیل ــدِ او، ب ــد از تول ــم بع ــادر حســن ه از دســت داده و م
ــا  ــود( آن‌ه ــخص می‌ش ــتان مش ــر داس ــه در اواخ ــوم )ک نامعل
ــزرگ  ــادری ب ــر م ــدون مِه ــن ب ــر و حس ــد. امی ــرک می‌کن را ت
می‌شــوند. بــا وجــود پیونــد دوســتی بیــن آن دو ، امیــر بــه دلیــل 
فشــارهای اجتماعــی و تمایــل بــه کســب تاییــد پــدرش، بارهــا به 

ــد.   ــت می‌کن ــن خیان حس
فســتیوال بادبادک‌بــازی زمســتانه در کابــل یکــی از نقــاط عطــف 
ــن دو  ــان ای ــش می ــده و پرتن ــط پیچی ــه رواب ــت ک ــتان اس داس
ــابقه  ــن در مس ــر و حس ــذارد. امی ــش می‌گ ــه نمای ــت را ب دوس
ــتی  ــابقه، دوس ــس از مس ــخ پ ــاق تل ــا اتف ــد ام ــرکت می‌کنن ش
آن‌هــا را دســتخوش تغییــر کــرده و امیــر را در برابــر بزرگ‌تریــن 

 بـادبـادک‌باز
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چالــش اخلاقــی زندگــی‌اش قــرار می‌دهــد. حســن از جانــب افــراد تنــدرو مــورد آزار جنســی قــرار می‌گیــرد؛ 
امــا امیــر کــه شــاهد ایــن صحنــه اســت، از تــرس و احســاس گنــاه، بــه او کمــک نمی‌کنــد. ایــن حادثــه بــر 
زندگــی هــر دو شــخصیت تأثیــر زیــادی می‌گــذارد. امیــر از حــس گنــاه خــود رنــج می‌بــرد و در نهایــت، بــرای 
فــرار از ایــن احساســات، تــاش می‌کنــد بــه هــر شــکل ممکــن )زدن تهمــت دزدی بــه او( حســن را از خــود 

دور کنــد. 
 خیانــت امیــر بــه دوســت وفــادارش، تــا ســال‌ها روحــش را تســخیر کــرده و ســنگینی ایــن گنــاه ماننــد خــوره 
ــوده  ــت و آس ــدان اس ــذاب وج ــر ع ــا درگی ــات و موقعیت‌ه ــادترین لحظ ــی در ش ــورد. او حت ــش را می‌خ روان
نیســت. بعدهــا بــا حملــه روس‌هــا بــه افغانســتان، امیــر بــه همــراه پــدرش بــه آمریــکا مهاجــرت می‌کنــد. بــه 
ــد از گذشــته خــود فــرار  ایــن ترتیــب امیــر و حســن ازهــم جــدا می‌شــوند امــا  امیــر درآن جــا نیــز نمی‌توان

کنــد. 
ــان  ــه پای ــتان را ب ــر دبیرس ــکا، امی ــت دوم در آمری ــوازم دس ــی ل ــوار و کار دست‌فروش ــی دش ــم زندگ علی‌رغ
ــه دوران کودکــی‌اش  ــورد علاق ــه م ــه حرف ــد و ب ــل می‌کن ‌رســانده و در دانشــگاه در رشــته نویســندگی تحصی
ــن  ــد. در ای ــا او ازدواج می‌کن ــان آشــنا شــده و ب ــا از مهاجــران افغ ــام ثری ــه ن ــری ب ــا دخت می‌رســد. ســپس ب

ــد.  ــت می‌ده ــاری از دس ــر بیم ــدرش را در اث دوران، پ
ــت  ــدرش دریاف ــی پ ــان دوســت قدیم ــه‌ای از رحیم‌خ ــه نام ــا اینک ــرد ت ــادی‌اش را طــی می‌ک ــی روال ع زندگ
ــاش  ــن ف ــورد حس ــدار، رازی را در م ــد از دی ــان بع ــود. رحیم‌خ ــا او می‌ش ــات ب ــتار ملاق ــد و خواس می‌کن
می‌کنــد و از امیــر درخواســت می‌کنــد کــه بــرای انجــام مســئولیتی خطیــر بــه افغانســتان بــرود. کشــوری کــه 
حــالا درگیــر جنگ‌هــای داخلــی بــا طالبــان شــده اســت. امیــر کــه از مواجهــه بــا گذشــتۀ‌ تلــخ خــود ســخت 
ــا وجــدان  ــه ســفر می‌گیــرد ت ــه بخشــش تصمیــم ب ــاه و امیــد ب ــرای جبــران گن بیمنــاک شــده، در نهایــت ب
ناآرامــش را التیــام بخشــد. ســفری ســخت بــرای رســیدن بــه رســتگاری و چشــیدن طعــم گــوارای بخشــش ...   

برشی از کتاب
ــودم.  ــوش ب ــرم باه ــر س ــم. خی ــم و بنویس ــتم بخوان ــم می‌توانس ــه می‌رفت ــه مدرس ــه ب ــودم ک ــی ب ــن کس • م
ــن موضــوع کمــی  ــد. ای ــرا می‌خوان ــکار م ــا همیشــه اف ــد. ام ــا را بخوان ــاب الفب ــی نمی‌توانســت کت حســن حت
لــج آدم را در مــی‌آورد، امــا یــک جــور آرامــش هــم می‌بخشــید کــه کســی در کنــارت باشــد و همیشــه بدانــد 

ــی. ــه می‌خواه چ
ــام مشــترک تمــام گناهــان. وقتــی مــردی را بکُِشــی، زندگــی را از او  ــود، ن ــاه نابخشــودنی ب • دزدی تنهــا گن
دزدیــده‌ای، حــق زنــش را بــرای داشــتن شــوهر دزدیــده‌ای. همینطــور حــق بچه‌هایــش را بــرای داشــتن پــدر. 
ــی حــق  ــب بده ــی کســی را فری ــده‌ای. وقت ــرای دانســتن راســت دزدی ــی، حــق طــرف را ب ــی دروغ بگوی وقت

ــده‌ای. ــت را دزدی انصــاف و عدال
ــا  ــود را ب ــته راه خ ــون گذش ــت. چ ــت نيس ــدان درس ــود، چن ــوش می‌ش ــته فرام ــد گذش ــه می‌گوين ــن ک • اي

ــد. ــاز می‌کن ــدان ب ــگ و دن چن
• بــه یکــی از دیوارهــای کاه‌گلــی خانــه تکیــه دادم. قرابتــی کــه ناگهــان بــا ســرزمین قدیمــی حــس کــردم، بــه 
حیرتــم انداخــت. آن‌قــدر از اینجــا دور شــده بــودم کــه از یــاد بــروم و از یــاد ببــرم. در ســرزمینی مــأوا کــرده 
بــودم کــه بــرای کســانی کــه آن‌ســوی دیــوار خفته‌انــد می‌توانســت کهکشــان دیگــری باشــد. خیــال می‌کــردم 
ــور پریده‌رنــگ هــال مــاه حــس می‌کــردم کــه  ــرده‌ام. امــا درســت نبــود. در زیــر ن ایــن ســرزمین را از یــاد ب

افغانســتان زیــر پایــم زمزمــه می‌کنــد. شــاید افغانســتان هــم مــرا از یــاد نبــرده بــود.
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سخن پایانی
ــا بــه تصویــر کشــیدن زندگــی در افغانســتانِ قبــل و بعــد از جنــگ، دیــدی دقیــق  خالــد حســینی ب
ــد.  ــه می‌ده ــی ارائ ــای اخلاق ــت و ارزش‌ه ــظ کرام ــرای حف ــان‌ها ب ــاش انس ــج و ت ــانی از رن و انس
ــک،  ــد کوچ ــا، هرچن ــتۀ م ــال گذش ــات و اعم ــه تصمیم ــه چگون ــد ک ــان ده ــا نش ــرده ت ــاش ک او ت
ــتان، نشــان دادن  ــی داس ــدف اصل ــد. ه ــان بگذارن ــر زندگی‌م ــدگار ب ــق و مان ــری عمی ــد تأثی می‌توانن
ــا وجــدان و گناهان‌شــان اســت. نویســنده از  ــط انســانی و نحــوه برخــورد افــراد ب پیچیدگی‌هــای رواب
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــردازد و نش ــان می‌پ ــه کاوش در روان انس ــن، ب ــر و حس ــخصیت‌های امی ــال ش خ
بخشــیدن خــود، راه دشــواری اســت کــه هــر کــس بایــد بــه تنهایــی آن را طــی کنــد و بــه مــا یــادآوری 

ــود دارد.  ــتگاری وج ــکان رس ــوز ام ــرایط، هن ــخت‌ترین ش ــی در س ــه حت می‌کندک
داســتان بــا زبانــی ســاده و روان امــا بــا مفاهیــم عمیــق، مخاطــب را بــه فکــر و تأمــل وا داشــته و بــا 
ــه  ــا ب ــه تنه ــاب ن ــن کت ــد. ای ــاز می‌کن ــری از وجــدان و انســانیت را ب ــای عمیق‌ت ــر صفحــه، لایه‌ه ه
ــه ســفری  ــه او را ب ــخ افغانســتان آشــنا شــود، بلک ــگ و تاری ــا فرهن ــا ب ــد ت ــی می‌ده ــده فرصت خوانن

ــه عمــق احساســات و تصمیمــات انســانی بیندیشــد. ــا ب ــرد ت ــی می‌ب درون
»بادبادک‌بــاز« یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه هــر انســانی ممکــن اســت اشــتباه کنــد، امــا تــاش بــرای 
ــرای بخشــش و رهایــی، چیــزی اســت کــه زندگــی را  جبــران آن اشــتباهات و پیــدا کــردن راهــی ب
ــا تمــام تلخی‌هــا و شــیرینی‌هایش، قلــب شــما را لمــس خواهــد  ــن داســتان، ب ــادار می‌ســازد. ای معن

کــرد و اثــرش تــا مدت‌هــا در ذهــن و دلتــان باقــی خواهــد مانــد.

معرفی نویسنده
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معرفی نویسنده

محدثه اخگری

ــت  ــران اس ــل ای ــار اه ــنده ارمنی‌تب ــرزاد زاده نویس ــا پی زوی
کــه در ســال ۱۳۳۱ در آبــادان متولــد شــد. ایشــان پیــش از 
ــاب  ــد. دو کت ــه می‌پرداختن ــه ترجم ــاز کار نویســندگی ب آغ
آلیــس در ســرزمین عجایــب و آوای جهیــدن قــوک از جملــه 

ــتند. ــای او هس ــده‌ترین ترجمه‌ه ــناخته ش ش
ــمی کار  ــور رس ــه ط ــه ۷۰ ب ــل ده ــرزاد از اوای ــا پی    زوی
نویســندگی خــود را بــا نــگارش چنــد داســتان کوتــاه آغــاز 
ــا  ــاب ب ــه کت ــود را در س ــاه خ ــتان‌های کوت ــرد. او داس ک
ــو«  عنوان‌هــای مثــل »همــه عصرهــا«، »طعــم گــس خرمال
ــا  ــرد. زوی ــر ک ــاک« منتش ــد پ ــه عی ــده ب ــک روز مان و »ی
ــن  ــاه، اولی ــتان‌های کوت ــن داس ــگارش ای ــس از ن ــرزاد پ پی
داســتان بلنــد خــود را بــا عنــوان »چراغ‌هــا را مــن خامــوش 
می‌کنــم« راهــی بــازار کــرد. ایــن کتــاب بــا اســتقبال بالایــی 
از ســوی مخاطبــان رو بــه ‌رو شــد و نــام او را بیــش از پیــش 

ــت. ــا انداخ ــر زبان‌ه ــر س ب
کتــاب عــادت می‌کنیــم یکــی دیگــر از آثــار شــناخته 
ــاب  ــن کت ــرزاد در ای ــا پی ــت. زوی ــرزاد اس ــا پی ــدۀ زوی ش
ــه اســت.  ــه ســراغ زن و زنانگــی رفت ــارش ب ــد دیگــر آث مانن
ــاوت  ــه زن از نســل‌های متف ــتان س ــاب داس ــن کت وی در ای
ــی از  ــه یک ــم ک ــادت می‌کنی ــاب ع ــد. کت ــو می‌کن را بازگ
بــه  تاکنــون  اســت؛  فارســی  رمان‌هــای  پرفروش‌تریــن 
ــی ترجمــه  ــه فرانســوی، گرجــی و ایتالیای ــی از جمل زبان‌های

ــت. ــده اس ش
ــون  ــزی همچ ــرزاد جوای ــا پی ــارات زوی ــۀ افتخ    در کارنام
بهتریــن رمــان ســال پــکا، جایــزه بنیــاد هوشــنگ گلشــیری 
ــرزاد  ــا پی ــورد. زوی ــم می‌خ ــه چش ــال ب ــاب س ــزه کت و جای
ــی  ــان زندگ ــور آلم ــواده‌اش در کش ــراه خان ــون هم ــم اکن ه

می‌کنــد.
ــده باشــید  ــم پیــرزاد را خوان ــار خان اگــر تاکنــون یکــی از آث
ــات  ــه جزئیــات و اتفاق دقــت بیــش از حــد ایشــان نســبت ب

ســادۀ روزمــره شــما را شــگفت زده و مجــذوب خــود می‌کنــد. 
ــه‌ای روایــت می‌کنــد کــه  ــه گون اتفاقــات ســادۀ روزمــره را ب
ــوان از  ــرزاد را می‌ت ــم پی از خواندشــان ســیر نمی‌شــویم. خان
ــان یــک  ــار از زب ــرای اولیــن ب جملــه افــرادی دانســت کــه ب

زن شــروع بــه روایــت زندگــی روزمــرۀ خــود کردنــد. 
بــه طــور مثــال در کتــاب »چراغ‌هــا را مــن خامــوش 
می‌کنــم« داســتان زنــی بــه نــام کلاریــس را روایــت 
ــهر  ــود در ش ــد خ ــه فرزن ــر و س ــراه همس ــه هم ــد ک می‌کن
ــق  ــره و تعلی ــتان گ ــن داس ــد‌. در ای ــی می‌کن ــادان زندگ آب
ــه چشــم نمی‌خــورد؛ امــا همیــن روایــت ســاده  ــی ب آن‌چنان
و روان مخاطــب را بــه خــود همــراه کــرده و بــه دل زندگــی 

شــخصیت اصلــی داســتان می‌بــرد.
  »نــه بــا کســی بحــث کــن، نــه از کســی انتقــاد کــن. هــر 
ــا شماســت و خــودت را  ــو حــق ب ــت بگ ــر چــی گف ــی ه ک
ــرت  ــند، نظ ــه می‌پرس ــده‌ات را ک ــا عقی ــن. آدم‌ه ــاص ک خ
ــت  ــان موافق ــدۀ خودش ــا عقی ــد ب ــد. می‌خواهن را نمی‌خواهن
ــده‌ای از  ــا بی‌فایده‌ســت.« بری ــا آدم‌ه ــردن ب ــی. بحــث ک کن

ــم«. ــوش می‌کن ــن خام ــا را م ــاب »چراغ‌ه کت
   »می‌خــوام آزاد باشــم و یکــی مــدام مواظبــم نباشــه کــه 
خــوردی؟ رفتــی؟ آمــدی؟ ایــن کار رو بکــن! اون کارو نکــن! 
ــه ســنگ  ــروغ خــودم ســرم بخــوره ب ــول ف ــه ق می‌خــوام ب

کــه بشــکنه یــا نشــکنه. کــه دردم بیــاد یــا دردم نیــاد.« 
بریده‌ای ‌از کتاب »عادت می‌کنیم«.

   »بعــد از چهــار ســال هنــوز بایــد حواســم را جمــع 
ــود  ــه می‌ش ــکوت خان ــرت س ــم پ ــه حواس ــی ک ــم. گاه کن
ــره‌ای  ــی خاط ــرم پ ــد و فک ــی می‌افت ــه عکس ــم ب ــا نگاه ی
ــاله، دو  ــد س ــت و چن ــادت بیس ــه ع ــت‌هایم ب ــی‌رود، دس م
فنجــان قهــوه درســت می‌کننــد. خالــی کــردن فنجــان دوم 
تــوی ظرفشــویی عــذاب اســت. بریــده‌ای از کتــاب »یــک روز 

ــاک«. ــد پ ــه عی ــده ب مان

زویا پیرزاد



13فصلنامه ادبی راحیل‌/ شماره 10/ تابستان 1403

»مــادر امیــن شــاخه گل را از دســتم گرفــت و مــرا بوســید. 
ــرا می‌بوســید.  ــادرم، م ــر از م ــی، غی ــه زن ــود ک ــار ب ــن ب اولی
ــون  ــود؛ چ ــرده ب ــن کاری نک ــم چنی ــول ه ــه بت ــی عم حت
وســواس داشــت و بــه قــول او مــن هَپَلــی بــودم. وقتــی مــادر 
ــوس را  ــایِ ب ــوراً ج ــد، ف ــه ش ــن وارد خان ــر از م ــن جلوت امی

ــروم.      ــه جهنــم ن پــاک کــردم کــه بعــداً ب
  - امیــن جــان، ببیــن کــی اومــده دیدنــت... امیــن، بــا دیــدن 
مــن، بــه جــای نشــان دادن اشــتیاق و خوشــحالی، بلافاصلــه 
ــته  ــش گذاش ــار رخت‌خواب ــه کن ــطلی ک ــوی س ــرش را ت س
ــا خجالــت گفــت: »نمی‌دونــم  بودنــد، خــم کــرد... مــادرش ب
ــده داده و  ــرغ گندی ــش تخم‌م ــه زور به ــتش ب ــدوم دوس ک
ــد و ملتمســانه  ــم پری ــه.« رنگ ــن روز انداخت ــه ای پســرم رو ب
بــه امیــن نــگاه کــردم کــه مبــادا مــرا لــو بدهــد! امیــن هــم، 
بــه خاطــر اینکــه بــه عیادتــش رفتــه بــودم، چیــزی نگفــت. 
خواســتم جلوتــر بــروم، امــا امیــن بــا دســت اشــاه کــرد کــه 
ــاز کــرد و  ــوراً پنجــره را ب ــن ف ــک نشــوم. مادرِامی ــاد نزدی زی
گفــت: »فکــر کنــم بــه بــوی عطــرت حساســیت داره.« تــوی 
دلــم گفتــم: »چــه سوســول!« امــا، بــرای ایــن کــه خــودم را 
خــوب نشــان دهــم، گفتــم: »عطــرش مــال مشــهده. پارســال 
خــودم خریدمــش. امــروز زدم کــه بــه تبرکــش حــال امینــم 
ایشــالله زودتــر خــوب بشــه.« مــادر امیــن، درحالی کــه از ادب 
و لطــف مــن تشــکر می‌کــرد، خــودش کنــار پنجــره نشســت. 
ــوی عطــر، حــال خــودش هــم داشــت  ــه خاطــر ب ــرا، ب ظاه
بــد می‌شــد. بعــد از آن شــروع کــردم تــا توانســتم از خــودم 
خــوب گفتــم و بقیــه را خــراب کــردم. بــه همیــن خاطــر بــود 
کــه تــا لحظــه‌ای کــه نشســته بــودم همــه داشــتند تحســینم 
ــودم  ــاخته ب ــودم س ــه از خ ــخصیتی ک ــا ش ــد و ب می‌کردن
ــدم؛  ــد می‌ش ــودم علاقمن ــه خ ــتم ب ــم داش ــودم ه ــی خ حت
ــا  ــا ب ــن و دری ــروم، امی ــا ب ــدم ت ــد ش ــه بلن ــن ک ــا همی ام
ــد. مــادرِ امیــن هــم خنــده‌اش گرفتــه  صــدای بلنــد خندیدن
بــود؛ امــا بــه زور ســعی می‌کــرد خنــده‌اش را نگــه دارد. بــه 

پشــتم کــه دســت زدم، متوجــه شــدم یــک کاغــذ چســبیده 
ــی کــه عــرق می‌ریختــم،  ــت و در حال ــا خجال شــده اســت. ب
ــود:  ــده ب ــته ش ــش نوش ــردم. روی ــدا ک ــذ را از پشــتم ج کاغ
ــو  ــی این ــدوم بی‌ادب ــد.« - ک ــروش می‌رس ــه ف ــر ب ــن خ »ای
ــا  ــن بچــه ب ــاز بگی ــاد... ب زده پشــتت محســن جــان؟ - فره
ادبیــه... مگــه دســتم بهــش نرســه! بــا وســاطت مــادرِ امیــن 
ــه  ــتم ملیح ــی می‌خواس ــا وقت ــم؛ ام ــاد را نزن ــد فره ــرار ش ق
ــم کجــا  ــود( را بزن ــر ســر او ب ــز زی ــه همــه چی ــرم، ک )خواه

بــود تــا بخواهــد وســاطت کنــد؟!«
   چنــد خطــی کــه مطالعــه کردیــد، بخشــی از معروف‌تریــن 
کتــاب مهــرداد صدقــی یعنــی »آبنبــات هــل دار« می‌باشــد. 
ــواده‌ای  ــه در خان ــورد ک ــل بجن ــاله و اه ــنده‌ای ۴۷ س نویس
ــم در  ــا دیپل ــود را ت ــات خ ــد. تحصی ــد ش ــت متول پرجمعی
ــرای ادامــۀ تحصیــل در رشــته‌ی  ــد، ســپس ب بجنــورد گذران
ــوم کشــاورزی و  ــذ، راهــی دانشــگاه عل ــع چــوب و کاغ صنای
ــع  ــا مقط ــش را ت ــد و تحصیلات ــرگان ش ــی گ ــع طبیع مناب
دکتــرا در همیــن دانشــگاه ادامــه داد. صدقــی از ســال ۱۳۸۳ 
ــده  ــد کاووس درآم ــگاه گنب ــی دانش ــت هیئت‌علم ــه عضوی ب
اســت و در حــال حاضــر مدیریــت کتابخانــۀ ایــن دانشــگاه را 
بــر عهــده دارد. ایــن نویســندۀ طنــز پــرداز از دوران تحصیــل 
ــر منتشــر شــده  ــن اث ــود و اولی ــرده ب ــه نوشــتن ک شــروع ب
ــه اولیــن جشــنواره طنــز دانشــجویان در ســال ۱۳۷۹  از او ب
ــه  ــوان »نقط ــا عن ــز ب ــاب او نی ــتین کت ــردد. نخس ــاز می‌گ ب
ــت  ــی در هف ــال ۱۳۹۰ منتشــر شــد. صدق ــه خــط« در س ت
جشــنواره‌ سراســری رتبــه‌ اول، در دو جشــنواره مقــام دوم و 
در ســه جشــنواره مقــام ســوم را بــه دســت آورده اســت کــه 
ــن جشــنواره‌ها همگــی در  ــه ‌شــده در ای ــب ارائ ــاً مطال تقریب
کتــاب »نقطــه تــه‌ خــط« آورده شــده اســت. ایــن نویســنده 
ــا کنــون بیــش از ده جلــد کتــاب نوشــته و منتشــر کــرده  ت
اســت؛ امــا مجموعــه‎ای کــه باعــث معروفیــت او و محبوبیــت 
ــب  ــه ترتی ــه ب ــود ک ــا ب ــه آبنبات‌ه ــد، مجموع ــش ش قلم
شــامل آبنبــات هــل‌دار، آبنبــات پســته‌ای، آبنبــات دارچینــی، 
آبنبــات نارگیلــی و آبنبــات لیمویــی می‌شــود. قلــم طنــز ایــن 
نویســنده و داســتان‎هایی کــه او از دل خاطــرات کودکــی 

مهرداد صدقی

فاطمه محمدنیا



فصلنامه ادبی راحیل‌/ شماره 10/ تابستان 1403 14

ــا خــود همــراه می‌کنــد.  مــردم همیــن مــرز و بــوم ســاخته اســت، مخاطــب را مشــتاقانه تــا انتهــای کتــاب ب
ــای صدقــی، در ســال ‌۱۳۹۹،  ــب باشــد کــه بدانیــد از کتــاب »آخریــن نشــان مــردی« آق شــاید برایتــان جال
مجموعــه ســریالی بــه اســم »پــدر پســری« ســاخته شــده و بــه نمایــش در آمــده اســت. خبرگــزاری ایبنــا نیــز 
ــز  ــر طن ــر دفت ــوان کــه : »عبــاس حســین‌نژاد، مدی ــن عن ــا ای در اســفند ســال ۱۴۰۰ خبــری منتشــر کــرد ب
حــوزه هنــری انقــاب اســامی در مراســم رونمایــی از جلــد جدیــد مجموعــه »آبنبات‌هــا« گفــت کــه بــه زودی 

داســتان‌های ایــن مجموعــه در قالــب تصویــری )فیلــم و ســریال( بــرای مخاطبــان عرضــه خواهــد شــد.« 
   کــه البتــه پــس از آن، آخریــن جلــد ایــن مجموعــه یعنــی »آبنبــات لیمویــی« در ســال ۱۴۰۳ منتشــر شــد 

و خبــر شــروع ســاخت ســریال از ایــن مجموعــه بــرای طرفدارانــش قطعــا لــذت بخــش خواهــد بــود. 
   بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده، اگــر بــه ژانــر طنــز علاقــه داریــد، یــا می‌خواهیــد کتابــی بخوانیــد کــه 
ــه شــما پیشــنهاد می‌شــود. ــی شــدیدا ب ــای صدق ــاورد، مطالعــه کتاب‌هــای آق ــان بی ــه روی لب‌هایت ــد ب لبخن
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ادبیــات روســیه همیشــه یــادآور نــام بزرگانــی ماننــد 
ــد از  ــال نبای ــن ح ــا ای ــت. ب ــتوی اس ــکی و تولس داستایوفس
ــی در  ــود غوغای ــم خ ــا قل ــه ب ــی ک ــندگان روس ــر نویس دیگ
ــی از  ــد. یک ــل مان ــد، غاف ــه راه انداخته‌ان ــان ب ــات جه ادبی
ــنده‌ای  ــت؛ نویس ــف اس ــل بولگاک ــندگان میخایی ــن نویس ای
کــه در ســال 1891 در کیــف متولــد شــد و در کنــار حرفــه 
پرداخــت.  نمایشنامه‌نویســی  و  نویســندگی  بــه  پزشــکی 
»یادداشــت‌های یــک پزشــک جــوان« دربردارنــده ماجراهــای 
شــروع کار بولگاکــف در حرفــه‌اش اســت. ماجراهایــی کــه در 
ــک  ــاه نوشــته شــده‌اند. یادداشــت‌های ی ــب داســتان کوت قال
ــخصیت  ــان‌دهنده ش ــه نش ــر اینک ــاوه ب ــوان ع ــک ج پزش
ــم  ــش قل ــرای نمای ــی ب ــه خوب ــت، نمون ــف اس کاری بولگاک
جادویــی او بــه شــمار مــی‌رود. اکنــون قصــد داریــم بــه نقــد 

ــم.  ــاب بپردازی ــن کت ــاه ای ــتان‌های کوت ــی از داس یک
   »مورفیــن« آخریــن داســتان کتــاب »یادداشــت‌های یــک 
پزشــک جــوان«، روایتــی از وابســتگی، شکســت و در نهایــت 
ــد در  مــرگ اســت. فقــط یــک نویســنده چیره‌دســت می‌توان
یــک داســتان چنــد صفحــه‌ای احساســات انســانی و عطــش 
ــک  ــک ت ــدن ت ــا خوان ــه ب ــد ک ــت کن ــه‌ای روای ــه گون او را ب
کلمــات آن بــا شــخصیت اول همــزاد پنــداری کنیــد. ابتــدای 
ــال رخ دادن  ــی در ح ــی و خوش ــه خوب ــز ب ــتان همه‌چی داس
اســت؛ بولگاکــف بــه تازگــی دوران ســخت خدمــت در 
ــتان  ــانده و در بیمارس ــان رس ــه پای ــاده را ب ــتایی دورافت روس
شــهری مشــغول بــه کار شــده اســت. امــا ناگهــان نامــه‌ای از 
ــد  ــت می‌کن ــوف دریاف ــام پالیک ــه ن ــود ب ــی خ دوســت قدیم
ــوف را  ــد پالیک ــی بع ــود. دقایق ــد او می‌ش ــال ب ــه ح و متوج
ــد و  ــل می‌کنن ــتان منتق ــه بیمارس ــی ب ــل خودکش ــه دلی ب
ــن  ــف ای ــه بولگاک ــت او ب ــا وصی ــرد. تنه ــد می‌می ــی بع دقایق
ــوای  ــف محت ــه، بولگاک ــو! در ادام ــرای ت ــه‌ام ب ــت: دفترچ اس

ــت!  ــن اس ــرا همی ــام ماج ــد. تم ــرح می‌ده ــه را ش دفترچ
 )surreal( اگرچــه بولگاکــف متخصــص ســبک ســورئال   
اســت و ایــن موضــوع را بــا رمــان »مرشــد و مارگاریتــا« بــه 
خوبــی اثبــات کــرد، امــا بی‌انصافــی اســت اگــر قلــم او را در 

ســبک رئــال )real( دســت کــم بگیریــم. »داســتان مورفین« 
جــوان«،  پزشــک  یــک  »یادداشــت‌های  مجموعــه  در 
احساســات  بیــان  در  بولگاکــف  توانمنــدی  نشــان‌دهنده 
ــتگی.  ــاد و وابس ــا اعتی ــه ت ــدی گرفت ــأس و ناامی ــت؛ از ی اس
ــای  ــش و کنایه‌ه ــه نی ــم ک ــه کنی ــز اضاف ــن را نی ــد ای بای
ــده نمی‌شــود!  ــن دی ــف در مورفی سیاســی همیشــگی بولگاک
ایــن در حالیســت کــه آثــار بلنــد معــروف او ماننــد »مرشــد و 
مارگاریتــا« و »قلــب ســگی« بــه دلیــل داشــتن نقدهــای تنــد 

سیاســی‌، مشــهور هســتند. 
   طبــق گفتــه برخــی نزدیــکان بولگاکــف از جملــه همســر او، 
»مورفیــن« روایتــی واقعــی از زندگــی خــود نویســنده اســت. 
ــری از  ــر واقعی‌ت ــم تصوی ــل می‌توانی ــن دلی ــه همی ــاید ب ش
احساســات انســانی را در ایــن اثــر مشــاهده کنیــم. بــه عــاوه 
بولگاکــف، ســعی می‌کنــد از واژگانــی مناســب بــرای توصیــف 
ــم توانســته  ــا ه ــد و واقع ــط اطــراف خــود اســتفاده کن محی
اســت ایــن‌کار را بــه نحــو احســن در سراســر کتــاب و داســتان 
»مورفیــن« انجــام دهــد. شــخصیت اصلــی داســتان، بــه دلیل 
جدایــی از همســرش دلشکســته اســت و بــه دلیــل فشــارهای 
ــرد. پناهــی  ــاه می‌ب ــه مورفیــن پن ــاد، ب روحــی و جســمی زی
تلاش‌هــای  می‌کنــد.  اســیر خــود  را  او  نهایــت  در  کــه 
بیهــوده پالیکــوف بــرای نجــات خــود، نشــان از ایــن دارد کــه 
ــد در جنــگ  در بســیاری از لحظــات زندگــی انســان نمی‌توان
ــه پیــروزی برســد! ایــن واقعیــت تلــخ زندگــی  ــا خــودش ب ب
اســت کــه نویســنده آن را بــا زبانــی گزنــده روایــت می‌کنــد. 
   در نهایــت اگرچــه نمی‌تــوان داســتان کوتــاه مورفیــن 
ــا  ــت؛ ام ــی دانس ــنده روس ــف، نویس ــر بولگاک ــن اث را بهتری

نوشــتن  در  را  او  توانایــی  نمی‌تــوان 
داســتان کوتــاه نادیــده گرفــت زیــرا که 
بیــان روایــت در چنــد صفحــه آن هــم 
ــی جــذاب کار هــر نویســنده‌ای  ــا بیان ب
ــف  ــجاعت بولگاک ــی ش ــت! از طرف نیس
قســمت  آوردن  کاغــذ  روی  بــرای 
داســتان  در  زندگــی‌اش  از  تاریکــی 

اســت.  مورفیــن تحســین‌برانگیز 

میخاییل بولگاکف

نقد کتاب
 الناز شهبازی مطلوب
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نقد کتاب

مهسا مغفرتی

دنیــای ســوفی، در ســال ۱۹۹۱ توســط یوســتین گــردر نوشــته شــد. او، نویســنده نــروژی و معلــم فلســفه اســت و در 
رشــته فلســفه الهیــات و ادبیــات از دانشــگاه اســلو فارغ‌التحصیــل شــده اســت. کتــاب دنیــای ســوفی باعــث بــه شــهرت 
رســیدن وی شــد. طبــق گفته‌هایــش، ایــن کتــاب را بــرای شــاگردانش نوشــته اســت تــا فلســفه را بــه آن‌هــا بیامــوزد.

ــه فــروش رفتــه اســت. یــک  ــده شــده و میلیون‌هــا جلــد از آن ب ــان مختلــف برگردان ــه ۵۹ زب ایــن کتــاب تاکنــون ب
بــازی ویدیویــی و فیلمــی نیــز از روی آن ســاخته شــده اســت. او بــه همــراه همســرش در ســال ۱۹۹۷، جایــزه ســوفی 

ــان طبیعــت و توســعه اســت. ــرای پاس‌داشــت حامی ــی، ب ــای بین‌الملل ــه جایزه‌ه ــاد ک ــان نه را بنی
داســتان از آن‌جایــی شــروع می‌شــود کــه روزی ســوفی هنــگام بازگشــت بــه خانــه، یــک پاکــت نامــه مشــکوکی را در 
ــرای  ــو کــی هســتی؟« و ایــن ســرآغازی ب ــد کــه محتــوای نامــه فقــط ســه کلمــه اســت: »ت صنــدوق نامه‌هــا می‌یاب

ســوفی و ســفر فلســفه‌ای‌اش شــد.
ــا داســتان در آمیختــه اســت کــه همیــن علمی-داســتانی  نویســنده در ایــن کتــاب بــه صــورت ماهرانــه، فلســفه را ب

ــت. ــرده اس ــرد ک ــودن، آن را منحصربه‌ف ب
طبــق اطلاعــات بــه دســت آمــده، انســان هرآن‌چــه را کــه بــا داســتان برایــش بیــان شــود، بهتــر بــه خاطــر می‌ســپارد 
ــا اســتفاده از  و اســتفاده از ایــن تکنیــک در کتــاب دنیــای ســوفی مشــاهده می‌شــود. بیــان کــردن تاریــخ فلســفه ب

ــرای خواننــده بهتــر می‌کنــد. داســتان و مثال‌هــای ســاده کــه فهــم را ب
او نــه تنهــا در ایــن کتــاب، دربــارۀ تاریــخ فلســفه توضیــح داده، بلکــه ویژگی‌هایــی را کــه یــک فیلســوف بایــد داشــته 

باشــد، را هــم بیــان کــرده اســت.
ــگام، کارت  ــن هن ــد. در ای ــی می‌کن ــیر، راهنمای ــن مس ــت و او را در ای ــوفی اس ــفه س ــم فلس ــس معل ــو کناک آلبرت

ــد. ــوفی می‌رس ــت س ــه دس ــم ب ــوزی ه ــتال‌های مرم پس
ــن نتیجــه می‌رســد کــه او و ســوفی،  ــه ای ــدک ب ــدک ان ــو درمــورد فلاســفه توضیــح می‌دهــد، ان همانطــور کــه آلبرت
تصــور ســرگردی بــه نــام آلبــرت کنــاگ هســتند کــه دارد کتابــی فلســفی، بــه عنــوان کادو بــرای دختــرش، هیلــد، 
می‌نویســد. در ایــن زمــان، آلبرتــو می‌گویــد کــه ســرگرد نبایــد بــه خــود مغــرور شــود کــه شــاید او هــم تصــور شــخص 
دیگــری اســت. در ایــن عبــارت، مــا شــاهد »طنــز رمانتیــک« هســتیم، دقیقــا همــان زمانــی کــه نویســنده یــا در اینجــا، 

پــدر هیلــد، دارد، »عصــر رمانتیســیم« را توضیــح می‌دهــد.
ــد  ــکاوی فروی ــه روان ــود ک ــه می‌ش ــد« گفت ــد فروی ــام »زیگمون ــه ن ــی‌ای ب ــوف فرهنگ ــی فیلس ــگام معرف ــا، هن بعده
مســتقیما بــر هنــر و ادبیــات تاثیرگــذار بــود و شــعرا و نقاشــان بــه ویــژه سورئالیســت‌ها تــاش کردنــد کــه از نیــروی 
ناخــودآگاه در آثــار خــود اســتفاده کننــد. نویســنده، از ایــن قســمت بــه بعــد، بــا ســبک سورئالیســم نوشــته خــود را 
ادامــه می‌دهــد. آلبرتــو ســعی دارد بــا اســتفاده از مفهــوم ضمیــر خــودآگاه و ناخــودآگاه انســان، از خــودآگاه کــه همــان 
ــه ســمت ناخودآگاهــش  ــا ســوفی، ب ــزی کنــد کــه ب ــای آلبــرت کنــاگ هســت، نقش‌هــای را برنامه‌ری ــا روی تصــور ی

فــرار کننــد.
در صفحــات بعــدی، ســوفی، ناگهــان خوابــی می‌بینــد کــه در کنــار هیلــد ایســتاده اســت امــا هیلــد او را نمی‌بینــد 
ــواب  ــوفی از خ ــود و س ــام می‌ش ــد، تم ــدر هیل ــدن پ ــا آم ــا ب ــن روی ــان ای ــنود و ناگه ــم می‌ش ــش را مبه ــی صدای ول

دنیای سوفی

یوستین گردر
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ــود.  ــگ می‌ش ــواب کمرن ــان در خ ــودآگاه انس ــودآگاه و ناخ ــن خ ــرز بی ــد، م ــه فروی ــق گفت ــود. طب ــدار می‌ش بی
ــا  ــه بخــش ناخــودآگاه ب ــا و خــواب اســت بدین‌گون ــه ناخــودآگاه انســان، روی ــوان گفــت شــاه‌راه رســیدن ب می‌ت
بخــش خــودآگاه ارتبــاط برقــرار کــرده و تجربیــات گذشــته‌ای را کــه فــرد آن‌هــا را بــه یــاد نمــی‌آورد را، یــادآوری 

می‌کنــد.
در آخــر داســتان، مــا شــاهد آن هســتیم کــه آلبرتــو و ســوفی موفــق بــه فــرار شــده و بــه دنیــای هیلــد و پــدرش 
ــد و متوجــه  ــی بســیاری را دیدن ــد، شــخصیت‌های خیال ــۀ هیل ــه خان ــد. آن‌هــا در مســیر رســیدن خــود ب آمده‌ان

شــدند کــه بقیــۀ مــردم، آن‌هــا را نمی‌بیننــد. 
ســرانجام بــه خانــه خانــواده کنــاگ می‌رســند و در آن‌جــا ســوفی، هماننــد خوابــی کــه دیــد، خواســت بــا هیلــد 

ارتبــاط برقــرار کنــد امــا هیلــد، او را ندیــد امــا صدایــش را خفیــف، شــنید.
ــدن دنیــای ســوفی می‌کنــد،  ــه خوان ــوان گفــت کــه هرزمانــی کــه فــرد شــروع ب ــدن ایــن بخــش، می‌ت ــا خوان ب
ســوفی و آلبرتــو تجربــه قبلــی خــود از دنیــای هیلــد و پــدرش را فرامــوش می‌کننــد و بخــش ناخــودآگاه ســوفی 

می‌خواهــد بــه او در بــه یــاد آوردن آن تجربــه، کمــک کنــد.
ــوع ســبک نوشــتار،  ــن ن ــه یکــی از نویســندگان ای ــه می‌شــود ک ــح دادن کلمــه ســورئال، گفت در قســمت توضی
ادعــا کــرده اســت کــه ارواح نویســندگان مــردگان قلــم او را هدایــت می‌کننــد. بــا خوانــدن ایــن مطلــب بــه ایــن 
موضــوع می‌تــوان پــی بــرد کــه در دنیــای هیلــد و پــدرش، آلبرتــو و ســوفی ماننــد روح هســتند و ارتباطــی کــه 

ســوفی می‌خواســت بــا هیلــد برقــرار کنــد، حاکــی بــر آن عبــارت دارد.
ــان  ــه »انس ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می‌ت ــتند. از ای ــاودان هس ــدرش، ج ــد و پ ــای هیل ــوفی در دنی ــو و س آلبرت

می‌میــرد امــا ایده‌هــاش خیــر.«
چنــد بخــش توضیحــات فلســفی پایانــی ایــن کتــاب، کــه در مــورد فلســفه وجــودی اســت بــا رونــد آخــر داســتان 

کــه منجــر بــه فــرار ســوفی و آلبرتــو می‌شــود، هماهنگــی دارد.
پــس در ایــن کتــاب، مــا نــه تنهــا شــاهد ادغــام دو موضــوع علمــی و داســتانی باهــم هســتیم، بلکــه متوجــه ســبک 

نوشــتارهای متفاوتــی هــم، در متــن می‌شــویم.
در بخــش پایانــی کتــاب، مــا شــاهد گفت‌وگویــی بیــن هیلــد و آلبــرت کنــاگ هســتیم کــه موضــوع آن، پیرامــون 
اخترشناســی و همچنیــن آینــده اســت. نویســنده از گذشــته شــروع کــرد و بــه حــال رســید و در آخــر نیــم نگاهــی 
ــی را نشــان  ــا ایــن کار، اهمیــت هــر ســه برهــه زمان ــدازد. مــن احتمــال می‌دهــم کــه او ب ــه آینــده می‌ان هــم ب

می‌دهــد.
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 )Call me Ziba( زیبا صدایم کن

اثر: فرهاد حسن زاده

مهدیس کاظمی

معرفی توصیفی کلی:
کتــاب »زیبــا صدایــم کــن«، کتابــی اســت بــا موضــوع اجتماعــی مناســب گــروه ســنی»ه‍« کــه در 22 فصــل 

نوشــته شــده اســت.
فصــول کتــاب اگرچــه کوتــاه و مختصــر هســتند؛ امــا بــا تیتــر دم‌دســتی کــه بســیار مناســب حــال و هــوای 
ــه  ــا ب ــد ت ــه بخوان ــات را بی‌وقف ــام جم ــا تم ــد ت ــت می‌کن ــده را ترغی ــت؛ خوانن ــان اس ــانۀ نوجوان سرخوش
مضمــون اصلــی عنــوان فصــل اشــراف کامــل یابــد. عنوان‌هایــی ماننــد »اســم رمــز: عــدس پلــو«، »بیــرون از 

تشــک رویــا« و عنــوان فصــل آخــر »یکــی نبــود، یکــی بــود«.
در تمامــی فصــول کتــاب گویــی ایــن عناویــن فصول‌انــد کــه رشــتۀ ارتبــاط معنــوی و احساســی میــان خواننــده و نویســنده را محکــم و 

ــد. ــر کردن محکم‌ت
و امــا مضامیــن مذکــور در متــن فصــول آن‌چنــان سلســله‌‍وار و شــیوا بیــان شــده‌اند کــه گویــی خطــوط فکــری نویســنده را در مــورد 

قهرمــان داســتانش و قضایــای مطــرح شــده از یــک روز زندگــی او بــه شــیرینی عســل نقــل کــرده ‌اســت.
ــد شــده‌ایم. مثــا  ــی نویســنده دچــار تردی ــاب احســاس می‌کنیــم در تشــخیص ذهنیــت کل ــدن کت هرچنــد کــه گاهــی در حیــن خوان
در طــول ماجــرا شــک می‌کنیــم کــه قهرمــان واقعــی از نظــر نویســنده پــدری اســت دیوانــه کــه بــه عشــق تــک دختــرش و در جهــت 
جبــران گذشــته می‌خواهــد بــرای یــک روز هــم کــه شــده بــر مشــکل جنــون خــود غلبــه کنــد و روز و خاطــر‌ه‌ای خــوش بــرای تولــد 
دختــرش بــه او هدیــه کنــد؛ یــا قهرمــان دخترکــی رنــج دیــده اســت کــه بــه هــر قیمتــی می‌خواهــد خواســتۀ پــدر را عملــی کنــد و در 
تمــام مســیر ســعی در کنترلــی عاشــقانه بــر ناهنجاری‌هــای احتمالــی پــدر داشــته باشــد. خواننــده تردیــد می‌کنــد کــه واقعــا ایــن پــدر 
غــم دیــده دیوانــه اســت یــا آنــان کــه در مقابــل او قــرار گرفته‌انــد؟ هرچنــد کــه جملــۀ آخــر خانــم آژیــر در تمــاس تلفنــی بــا زیبــا تــا 

ــرد. ــه‌کار می‌ب ــرای بیمــاری پــدر زیبــا ب ــام جنــون ادواری را ب ــر طــرف می‌کنــد چــون ن حــدودی ایــن چالــش را ب
گاهــی تصــورات و اوهــام ذهنــی زیبــا کــه ناشــی از مطالعــه رمان‌هــای جنایــی می‌باشــد خواننــده را بــه ایــن فکــر می‌انــدازد کــه شــاید 
ژن بیمــاری جنــون پــدر تــا حــدودی در دختــر نیــز خــود نمایــی می‌کنــد. هرچنــد کــه عقلانیــت ایــن دختــر نوجــوان در مواجهــه بــا 

تلخی‌هــای تحمیلــی زندگــی‌اش در ایــام نبــود پــدر حیرتــی را بــه خواننــده القــا می‌کنــد.
معرفی نقدهای پیشین:

بــا نگاهــی گــذرا بــه نقدهایــی کــه از ایــن کتــاب شــده اســت بــه راحتــی در می‌یابیــم کــه تمامــی خوانندگانــی کــه بــه نقــد ایــن اثــر 
ــای  ــد ارتق ــن نویســنده انجــام داده‌ان ــی ای ــر قبل ــا اث ــد و در مقایســه‌ای کــه ب ــر گرفته‌ان ــن اث ــدن ای ــی را از خوان ــد حــس خوب پرداخته‌ان

ــد. ــد نمود‌‌ه‌ان ــر او را تایی ــن اث ــیوایی ای ــت و ش ــی صلاب ــد و همگ ــوش‌زد کرده‌ان ــی نویســنده را گ توانای
ــری کــه نویســنده از احساســات  ــل توجــه اســت. تصوی ــاب بســیار شــیرین و قاب ــا و فصل‌هــای کت ــا بنده ــا جمله‌ه ــاط احساســی ب ارتب
دخترانــه ارائــه می‌کنــد جالــب اســت. احساســاتی کــه نویســنده بــدون هیــچ ســختی و مرارتــی در تمــام متــن راحــت و آســان بــه تصویــر 
کشــیده اســت. همچنیــن تکیــه بــر شــیرینی ابــراز محبــت یــک پــدر بــه ظاهــر دیوانــه بــه تــک دختــرش از جانــب ناقدیــن واضــح اســت.

مخاطبیــن کتــاب در فضــای مجــازی نیــز بــه ‌خاطــر بیــان رســا و بی‌پیرایــۀ کتــاب جــذب آن شــده‌اند و بــه نــکات ریــز مضامیــن تکیــه 
کرده‌انــد.

)ایــن مطالــب برگرفتــه از نقــد خوبانــی چــون آقــای مهــدی رجبــی بــا عنــوان »مــن زیبــا هســتم« و »در جســت و جــوی خوشــبختی 
ــور( ــای کــوروش کرم‌پ ــر آق ــه« اث ــاک می‌کن ــی و »کــی اشــکاتو پ ــم محمدخان ــم مری ــک روزه« نوشــتۀ خان ی

نقد ظاهری:
قطــع بغلــی و صفحه‌آرایــی چشــم نــواز کتــاب دو عامــل مهــم در جذاب‌تــر کــردن مطالعــه کتــاب می‌باشــند. چــرا کــه قطــع کوچــک و 
ورق‌هــای ســبک و صفحه‌آرایــی جمــع و جــور کتــاب بــه مخاطــب امــکان همــراه داشــتن کتــاب و مطالعــه در هــر شــرایطی را می‌دهــد. 
تصویــر و طــرح روی جلــد شَــمایی کلــی از اول تــا آخــر کتــاب را پیــش روی خواننــده بــه تصویــر می‌کشــد. مخصوصــا تاورکریــن طراحــی 
شــده در نقطــۀ میانــی و تاثیــر گــذار عکــس روی جلــد در ذهــن مخاطــب حــک می‌شــود و در حیــن خوانــدن فصــول انتهایــی گویــی 

دائــم در مقابــل چشــمان خواننــده اســت.
چشــمان خســته و بی‌فــروغ پــدر کــه گویــی آینــده‌ای نامعلــوم را جســت و جــو می‌کنــد و دســتان محــو او کــه انــگار هیــچ توانــی بــرای 
جــذب آینــده‌ای زیبــا بــرای زیبایــش را نــدارد و در مقابــل چشــمان پرفــروغ ولــی صــورت تکیــدۀ زیبــا کــه تفکــری مبتنــی بــر گذشــته 
بــرای کســب تجربــه و رســیدن بــه آینــده‌ای کــه در ذهــن می‌پرورانــد و تکیــه ســرش در آغــوش پــدر حالتــی زیبــا را در دل خواننــده 

ــد.  ــک می‌کن ح
ــری را  ــری بیش‌ت ــرۀ بص ــرد و به ــر می‌ک ــتان را جذاب‌ت ــت داس ــود داش ــدک وج ــه ان ــری اگرچ ــز تصاوی ــاب نی ــن کت ــر در مت ــاید اگ ش

ــرد. ــده می‌ک ــب خوانن نصی
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نقد محتوایی:
ــۀ  ــود هم ــا وج ــد ب ــد و می‌توان ــده می‌کن ــد را در دل زن ــه امی ــت ک ــاید آن احساسیس ــت؟ ش ــا کیس ــت، ی ــا چیس زیب
زشــتی‌ها و ســیاهی‌ها هالــه‌ای از نــور را در دل‌هــا زنــده کنــد. امــا آیــا واقعــا انتخــاب ایــن عنــوان بــرای چنیــن کتابــی 

ــد؟ ــب می‌باش مناس
ــا وجــود عارضــه و بیمــاری جنونــش  ــدر زیبــا باشــد کــه ب ــد پ ــه اینکــه قهرمــان نقش‌آفریــن داســتان می‌توان باتوجــه ب
هنــوز عشــق بــه تــک دختــرش را در دل خــود حفــظ کــرده و می‌کوشــد تــا او را حتــی بــرای یــک روز شــاد کنــد عنــوان 
ــا آوای مهربانــت مــرا پــدر صــدا  را می‌تــوان چنیــن بیــان کــرد: »زیبــا؛ صدایــم کــن«. یعنــی ای تمــام احســاس مــن ب
کــن تــا از بنــد جنــون رهایــم ســازی. امــا اگــر قهرمــان داســتان را دختــر بی‌پنــاه نوجوانــی بدانیــم کــه در جســت و جــوی 
یــک روز خوشــبختی کنــار پــدر می‌یاشــد قرائــت عنــوان ایــن چنیــن می‌تونــد باشــد: »زیبــا! صدایــم کــن.« امــا شــاید 

عنوانــی دیگــر نیــز برازنــدۀ ایــن کتــاب باشــد. مثــل »او کــه بــود؛ امــا نبــود«.
زیبــا دختــری اســت از جنــس آرامــش و محبــت بــا چهــره‌ای زیبــا کــه شــاید ســببش همــان تفکــر زیبایــش اســت. زیبــا 
همــان دختــری اســت کــه توانســت پــدرش را بــا نیــروی عشــق و آرامــش آرام کنــد و بــا او آن کنــد کــه چندیــن پزشــک 
ــرای دنیــا زیبــا. زیبــا  ــود و ب ــان شــده ب ــرای قلــب پــدرش زب ــود کــه ب ــد. او ب متخصــص و دارو از انجامــش عاجــز ماندن
همــان دختــر اســت کــه ســعی می‌کنــد نفــرت و تنفــر گذشــته را از دل صــاف و زیبایــش پــاک ســازد. او همــان دختــری 

ــا نیــروی عشــق آرام می‌ســازد. اســت کــه ترس‌هایــش از زندگــی مخــوف را ب
زندگــی‌اش تلــخ بــود و ممکــن بــود دوبــاره از نــو آغــاز شــود. اگــر پــدرش آرام نمی‌گرفــت ممکــن بــود بدتــر آغــاز شــود 
و پایانــش خــوش بــه ســرانجام نرســد ولــی او امیــد داشــت؛ امیــد داشــت کــه روزی مــادرش بــه دنبــال او خواهــد آمــد. 
تصــور می‌کــرد زنــی کــه همیشــه عینــک دودی بــر چشــمش بــود مــادرش اســت کــه زیبــا برگشــته. امیــد داشــت کــه در 
آیینــۀ روزگار روزی در جامعــه ظاهــر شــود و مشــکلات اجتماعــی را بــا عینــک دودی‌اش کــه نصــف صــورت او را پوشــانده 

بــود ببینــد و همــه را ســامان دهــد. او امیــد داشــت و همیــن موجــب شــد زیبــا، زیبــا باشــد.
نقد زبانی:

در نقــد زبانــی اثــر می‌تــوان گفــت کــه بیــان شــیوا و پیوســته و پــر احســاس نویســنده بــر زیبایی‌هــای دیگــر ایــن اثــر 
می‌افزایــد. زبانــی کــه از شــنیدار روزمــره فاصلــه‌ای نــدارد و در عیــن حــال انــگ عامیانگــی بــر آن نخــورده اســت. مناظــره 
پــدر و دختــر در تمــام فصــول کتــاب وقتــی بــا شــرح توصیفــی دختــر از تمــام ماجراهــا اتفاقتــا داســتان همــراه می‌شــود 

خســتگی ناشــی از گفتــم گفــت را از بیــن می‌بــرد. 
نتیجه:

از منظــر کلــی و نقــد فنــی و لغــوی کتــاب جایــگاه و ارزش خــاص خــود را داراســت. و امــا از جهــت نقــد مفهومــی جمــات 
ــام  ــی در تم ــری و زیبااندیش ــس زیبانگ ــاید ح ــد. ش ــده باش ــته خوانن ــدی دل خواس ــد جمع‌بن ــاب نمی‌توان ــی کت پایان
فراینــد مطالعــۀ کتــاب ایــن خواســته را در خواننــده بــه وجــود مــی‌آورد کــه پایانــی زیباتــر از جنــس عشــق‌ورزی و شــفای 
عاشــقانه را بــه تصویــر بکشــد. امــا امیــدی کــه هنــوز در دل ایــن دختــر نوجــوان رنــج دیــده باقیســت و بــاز می‌گــردد تــا 

دوبــاره در فضــای واقعــی و خــارج از تصــورات رمانتیــک خــود تجربــه کنــد ســتودنی اســت.
پایان
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عکاس: لعیا سلطانی
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دل‌نوشته

هو رب‌العالمین

دیدمــت! دیدمــت؛ امــا واقعــی نبــودی. واقعــی نبــودی؛ ولــی در متــنِ واقــع بــودی. تــو واقعــاً رخ داده 
بــودی؛ امــا دنیایــی نبــودی. تــو را خــارج از ایــن دنیــا ملاقــات کــردم، در آن‌جایــی کــه حجاب‌هــا و 

موانــع از میــان مــا برداشــته شــده بــود. بی‌واســطه ادراکــت نمــودم و بودنــت را زندگــی کــردم.
دیدمــت در آن‌جــا کــه نــه زمانــی بــود و نــه مکانــی؛ ولــی مــن، مــنِ بیچــاره قــدر نبــودن در قیــد 
ــه  ــاره ب ــه دوب ــودم ک ــان ب ــرانِ زم ــودم. نگ ــان ب ــران زم ــی، نگ ــنِ بی‌زمان ــان را ندانســتم و در عی زم
ــوشِ  ــت ناخ ــه واقعی ــت ب ــوشِ بودن ــال خ ــه از آن خی ــودم ک ــان ب ــران زم ــدم. نگ ــار ش ــی دچ جدای

ــده شــدم. ــت کوچان نبودن
تــو برایــم مثالــی متصــل بــودی و مــن هنــوز در اتصــال به مــاده بــودم، وگرنــه از حضورت برنمی‌گشــتم 

و می‌مانــدم تــا بــا تــو جاودانــه شــوم. :(

»مکن از خواب بیدارم خدا را
که دارم خلوتی خوش با خیالش«

حافظ

فاطمه ولی زاده

ترجمه شعر
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		   من الآفاتِ ظاهرهُ صحیحٌ إذا اخبَرْتَ عن رجلٍ برئٍ 
فسلهم عنه هل هوَ آدمیٌ 	            فإن قالوا نعم فالقولُ ریحٌ

		   و عنداللهِ اجمعنا جریحٌ ولکن بعضنا اهلَ استتارٍ 
		   بأنّ ذنوبنا لیست تفوحُ و من انعامِ خالقنا علینا

فلو فاحت لأصبحنا هروباً                 فرادی بالفلا ما نستریحُ
و ضاقَ بکلِ منتحلٍ صلاحاً	            لنتن ذنوبه البلد الفسیحُ

				   غزال

چون کسی گوید شناسم آدمی                                  از جمیع سیئات است او بری
پس بپرس از او که آیا آدمیست؟                               چون بگفت آری بدان بد کاذبیست

				          ولی پیش خدا بی‌آبروییم   چرا که بعض ما اهل ریاییم
خدا را صد هزاران شکر                                           ستار العیوبست و گرنه ما همه شرمندگانیم

اگر یک از هزار از پرده بیرونش بیوفتد                         رسوا و بی‌قرار به هرجا گریزانیم
شود چنین که زمین به وسعت بی‌انتهای خویش             نباشد جای انسان فراری

مهدیس کاظمی

ترجمه شعر
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The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

By Robert Frost  

راهی که انتخاب نشد

دو راه در جنگلی زرد از هم جدا می‌شدند
و افسوس که من نمی‌توانستم یک مسافر

و مسافر هر دو راه ]به طور همزمان[ باشم
مدت زیادی ایستادم و یکی از راه‌ها را تا جایی که می‌توانستم نگاه کردم

تا جایی که راه در زیر درختان منحرف شده بود

سپس به آن یکی راه نگاهی انداختم، به همان اندازه که راه  قبلی را نگاه کرده بودم
و شاید این راه ادعای بیشتری داشت

چراکه پوشیده از چمن بود و کمتر کسی به آن پا گذاشته بود
هرچند که از این نظر، هر دو 

تقریبا به یک اندازه، فرسوده و لگدکوب شده بودند

و هر دو راه در آن صبح به طور یکسان 
از برگ پوشیده بودند و هیچ ردپایی بر آن‌ها نبود.

آه، من راه اول را برای روز دیگر‌ی کنار گذاشتم
با این که می‌دانستم انتخاب یک راه مشخص 

تا چه اندازه به تجربه متفاوت و راه دیگری در مسیر زندگی می‌انجامد
شک کردم که آیا هرگز به اینجا باز خواهم گشت

سال‌های سال بعد، در آینده، در جایی
با آهی خواهم گفت:

دو راه در جنگلی از هم جدا شدند، و من 
من راهی را در پیش گرفتم که کمتر کسی آن را پیموده بود

و تمام تفاوت هم در همین بود.

اثر رابرت فراست

مترجم: مهشید علمشاهی



شعر

عبد روسیاه

سجاده‌ام تر است از این گریه‌ها حسین!
امشب صدا رسیده به عرش خدا حسین!

ای سید شهید که جاوید مانده‌ای ...
ای روشنای دیده‌ی آزاده‌ها حسین!

آری منم! منی که خطا کرده‌ام ولی،
امشب شفاعتم کن از این خبط‌ها حسین!

ای کاش خاک پای تو بودم در آن غروب
شرمنده‌ی علی ست کویر بلا حسین!

آقا سلام! سلام از این عبد روسیاه!
داغ تو دارد این دل غم آشنا حسین!

.شعر آیینی.
محرم 1446
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تا شاه ملک عالم با او قدم گذارند
آزادگان عالم در خیمه حسین‌اند

مهدیس کاظمی
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درد

اگر این درد بنشیند برایت شعر می‌خوانم
برای تو که دم‌سازی در ایام پریشانم!

اگر این درد بگذارد، اگر رخصت دهد، حتما...
تو را به صرف یک دمنوش در عصر زمستانم،

تو را با چای هل در صبح ابری روی آن قله،
به فتح خنده‌ای از عمق قلب و از ته جانم...

تو ای مهمان یک شادیِ طولانی‌تر از اندوه!
تو را لبخند بعد از اشک‌های تلخ می‌دانم

اگر جان سلامت بردم از این درد یک مغرب
کنارت دست بسته چند رکعت شعر می‌خوانم!
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 نور ته چاه 

مثل ماهی در بیابان،
چون سرابی در خیالم
تو که رفتی من نمردم

به حیات خود نبالم!

مثل یک نور ته چاه
سوی چشمان سفیدی
می‌دویدم سوی بویت

مثل آهو می‌دویدی

مثل یک شعر بلندی 
از زبان بسته‌ من

یاد تو هرگز نرفته
از نگاه خسته من

مثل ماهی در بیابان
مثل یک نور ته چاه

مثل یک شعر بلندی
مثل یک بن‌بست بی‌راه

مریم خالقی
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خط ماندگار

دیالوگ‌ها و جملاتی زیبا و به‌یادماندنی از کتاب‌هایی که مطالعه کرده‌ایم.

ــر  ــی(، نش ــاس معروف ــردگان، عب ــمفونی م ــرد. )س ــی ک ــن خواه ــدگی را نفری ــه تسلیم‌ش ــش ک ــاری بیندی ــای اندوهب ــه روزه ۱. ب
ــوس ققن

۲. هیچ دو نفری واقعیت را یک‌جور درک نمی‌کنند. )نظریه انتخاب، ویلیام گلاسر(، نشر رسا، مترجم: مهرداد فیروزبخت 
ــی  ــدرودی و مجتب ــر ان ــان: اصغ ــره، مترجم ــس(، نشــر دای ــاس هری ــا، توم ــم اســت. )ســکوت بره‌ه ــی ک ــر حق‌شناســی خیل ۳. عم

مینایــی
ــا، رپرو، دگاشنم، امولعمت رفوش اهچراپدار و مشچ و دل هنسرگ اتس.  ــای بی‌حی ــک دهتس آدم‌ه ــرای ی ــم هك داين ب ۴. سح می‌کن

)دارالمجانیــن، محمدعلــی جمــال‌زاده(
۵. یــک بــار در گذشــته قبــل از آن کــه خــودش صاحــب »شــرکت جهانــی فــروش« بشــود، بــا شــغل فــروش یک‌جــور دایرةالمعــارف 
بــه عنــوان یــک شــنونده‌ی ســاده و علاقه‌منــد وارد یــک ســمینار بــزرگ پزشــکی می‌شــود. در لا بــه لای بحث‌هــای خیلــی جــدی 
ــا  ــم جا‌به‌ج ــد. او ه ــه او می‌دهن ــت را ب ــن وق ــه ای ــد ک ــار می‌کن ــوری رفت ــد و ط ــرف بزن ــه ح ــد ک ــت می‌خواه ــه وق ــج دقیق پن
_برعهــده‌ی راوی_ صــد و بیســت تــا دایرةالمعــارف را آب می‌کنــد؛ بــا همــان لکنــت زبــان و قــدرت بیــان. همــه‌ی پزشــکان محتــرم 
ــاً آدم  ــارف اص ــود دارد و آدم بی‌دایرةالمع ــا وج ــه در دنی ــت ک ــی اس ــن چیزهای ــارف از واجب‌تری ــه دایرةالمع ــد ک ــول می‌کنن قب

نیســت. )ابــن مشــغله، نــادر ابراهیمــی(، نشــر روزبهــان 
۶. عادت کردن به نومیدی، وخیم‌تر از خود ناامیدی است. )طاعون، آلبر کامو( نشر مجید 

۷. پــس از فهــم احســاس‌هایمان اســت کــه التیــام از درونــش شــروع میشــود و صبــح روز بعــد مــا دلایــل دیگــری پیــدا خواهیــم 
ــه مقیمــی( نشــر  ــار دیگــر اطمینــان کنیــم و وارد جریــان آن شــویم. )تکه‌هایــی از یــک کل منســجم، پون ــه زندگــی ب کــرد کــه ب

بینــش نو
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دیکته پاتخته‌ای

در این شماره به کلمۀ قصور می‌پردازیم

 

محدثه اخگری

قُصور به ضم اول. این کلمه اگر مفرد یا جمع باشد دو وجه استعمال مختلف دارد:
قُصور مفرد به معنای »کوتاهی، مسامحه، سهل‌انگاری« 

صحبت حور نخواهم که بوُِد عین قصور                    با خیال تو اگر با دگری پردازم             حافظ
اما قُصور به صیغۀ جمع به معنای »قصرها« خاصه قرهای بهشت است:

زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار                   ما را شرابخانه قصور است و یار حور         حافظ
پرتقال/ پرتغال: نام یکی از مرکبات و نام کشوری در اروپای غربی. 

معمولا نام میوه را پرتقال و نام کشور را پرتغال می‌نویسند.
بها/ بهاء: بها واژۀ فارسی به معنی قیمت است: 

بگفتمی بها چیست خاک پایش را                         اگر حیات گرانمایه جاودان بودی           حافظ
بهاء کلمۀ عربی و به معنی »فروغ و روشنایی« است و برای این که با بهای فارسی اشتباه نشود بهتر است که 

همزۀ پایانی آن در نوشتن حفظ شود:
بهاءِ روی تو بازار ماه و خور بشکست                    چنانکه معجز موسی طلسم جادو را           حافظ
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مثال‌های بیشتر
قصور

اگر چه فدراسیون فوتبال در امر پشتیبانی و تدارکات تیم ملی قصور و کوتاهی‌هایی داشته است ولی شخص سرمربی در دوران 
آماده‌سازی به تمجید از زحمات همین دوستان در فدراسیون می‌پرداخت؛ در حالی که آن زمان باید نسبت به قصورها و عواقبش 

هشدار می‌داد.
پای در سلسله سجاد و به سر تاج یزید                    خاک عالم به سر افسر و دیهیم و قصور     نیّر تبریزی

پرتغال/پرتقال
به گزارش ورزش سه، اسپانیا، پرتغال و مراکش پیش از این به عنوان میزبان‌های مشترک جام جهانی2030 انتخاب شده بودند. 

پرتغال قصد دارد طولانی‌ترین مسیر دایره‌ای پیاده‌روی در جهان را ایجاد کند. 
پرتقال یکی از مشهورترین مرکبات در جهان است.

پوست پرتقال می‌تواند به بهبود سلامت قلب کمک کند. 

بها/ بهاء
ز دینار و از گوهر پربها                                      نبودی درم را در آنجا بها                    فردوسی
چو یاقوت باید سخن بی‌زیان                            سبک سنگ لیکن بهایش گران                ابوشکور

منبع: نجفی، ابوالحسن)1370(. غلط ننویسیم. تهران. مرکز نشر دانشگاهی.
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مطلب ویژۀ این شماره

پنج شخصیت فراموش‌نشدنی

مهرنوش فیروزی

زیستن به میل خویش، حتی به غلط!
بــاور دارم کــه مردمــان هــر عصــر باید‌هــا و نباید‌هایــی وضــع کرده‌انــد کــه شــاید اگــر از چارچــوب‌ 

منطــق بــه ماجــرا نــگاه کنیــم، بــه یــک گــزاره برســیم و آن ایــن اســت:
درست و غلطی وجود ندارد. 

امــا فاصلــۀ مــا تــا اثبــات ایــن جملــه از ث تــا ثریاســت. همــگان دل داده‌ایــم بــه عــرف و ســنتی کــه 
ــر چــه اساســی صفــت درســت و مجــاز  نیــک نمی‌دانیــم دقیقــاً از کجــا و توســط چــه کســانی و ب
برایــش انتخــاب شــده. هــر جــا کــه حالتــی بــر دل آدمــی خــوش نیامــده آن را نادرســت نامیــده و 
ایــن نادرســت آمــده تــا رســیده‌ بــه زمانــۀ مــا، در ایــن بیــن، ده‌هــا نســل آمــده و رفتــه و یــک نفــر 

بــه چرایــی ماجــرا نیندیشــیده اســت.
امــا ایــن میــان کســانی هســتند کــه بــه عــرف و ســنت جامعــه کــه توســط افــرادی مشــابه خودشــان 
ــان  ــه خودش ــد و آن‌چ ــود گام برمی‌دارن ــا دل خ ــو ب ــا همس ــد. آن‌ه ــی نمی‌نهن ــده وقع ــن ش تعیی
ــنت را  ــه س ــم ک ــی داری ــای جالب ــران نمونه‌ه ــات ای ــد. در ادبی ــام می‌دهن ــد را انج ــت می‌دانن درس
ــان  ــده از انتخاب‌ش ــه برآم ــی ک ــرای آرمان ــان، ب ــی سرانجام‌ش ــارغ از چگونگ ــد و ف ــار می‌گذارن کن
ــلک  ــواره مس ــوده، هم ــم نب ــاد ه ــه زی ــی ک ــاب خواندن‌های ــی کت ــد. در ط ــاش کرده‌ان ــوده ت ب
ــد و  ــان نمی‌نگرن ــه زندگی‌‌ش ــرف ب ــک ع ــه از عین ــاکن شــده اســت ک ــم س شــخصيت‌هایی در ذهن
ــا همیــن عــرف را برمی‌دارنــد و داســتان را رقــم می‌زننــد. پیوســته آرزو  خودشــان علــمِ مخالفــت ب
ــم از ایــن  ــا جان ــه مشــام مــن می‌رســید ت می‌کنــم کــه ای کاش شــمه‌ای از شــجاعت ایــن افــراد ب
ــردن  ــذت ب ــن شــخصیت‌ها ل ــا ای ــن از آشــنایی ب ــا ســهم م ــرد، ام ــره‌ای می‌ب ویژگــی ارزشــمند به
ــان رقــم خــورده اســت و بــس. در ایــن بیــن پنــج نفــر  از داســتانی‌ اســت کــه توســط شــجاعت آن
هســتند کــه بــه شــکلی خــاص و حماســی و گاهــی طنزگونــه راهــی را رفته‌انــد کــه دیگــران از آن 

ــوده.  ــد. چــرا؟ چــون خــاف عــرف ب منعشــان کرده‌ان

اسطورۀ شجاعت از تنگستان 
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تنگســیر صــادق چوبــک را اگــر خوانــده باشــید، محــال اســت قهرمــان بلند‌بالایــی را فرامــوش کنیــد کــه بــرای نیــل بــه 
حقــش بــا تفنــگ رو‌بــه‌روی ظالمــان ایســتاد. کارگــری کــه قــد ســه نفــر غــذا می‌خــورد و بــا زحمــت پولــی را به‌دســت 

آورده بــود؛ امــا بــه هــر کلکــی بــود، آن را از دســتش درآوردنــد. حقــش را خوردنــد.
ــبه و  ــتان و کس ــد. دوس ــخره‌اش می‌کنن ــه مس ــه و هم ــش ریخت ــد، آبروی ــش را خورده‌ان ــت، حق ــن اس ــرا همی ماج
هرکســی کــه می‌شــنود، نصیحتــش می‌کننــد، می‌ترســانندش، می‌گوینــد بــه خــدا واگــذار کــن، خــدا خــودش جــواب 
ظالــم را می‌دهــد. »هــی بــه آدم نصحیــت می‌کنــن. همه‌تــون ســر ‌و ‌تــه یــه کرباســین. هــی نصیحــت، هــی نصیحــت، 
هــی واگذارشــون کــن بــه خــدا، بــه تیــغ برهنــه‌ حضــرت عبــاس‌‌. بــرای چــه؟« همیــن اســت. همیــن پرســش اســت. 
بــرای چــه؟ خیــل عظیمــی از مــا جرئــت همیــن را هــم نداریــم کــه تنهــا از خودمــان بپرســیم: »چــرا؟« پرســش‌گری 
روحیه‌ایســت کــه نیــاز بــه ســواد نــدارد. به‌شــکلی ذاتــی، یــا در مــا هســت یــا نیســت و ترجیــح می‌دهیــم خودمــان را 
بــه ‌خــواب یــا به‌نفهمــی بزنیــم. پرســش‌گری و مطالبه‌گــری شــکلی از شــجاعت هســتند. زمان‌هــای کمــی هســتند در 
زندگــی کــه در گــذر ثانیــه ممکــن اســت رخ بدهنــد و مــا را بــه خودمــان یــادآوری کننــد. همــان زمانــی کــه زارممــد از 
توهیــن کلامــی شــیخ ابوتــراب آزرده شــد و تصمیــم گرفــت تلافــی کنــد. و همیــن تصمیــم نمــودی از شــجاعت اوســت. 

همیــن اســت کــه قامــت بلنــد  شــجاعت زارممــد تنگســیر جــاودان در ذهــن مــن می‌مانــد.

بلا روزگاریه عاشقیت! ۱

ــو  ــه ت ــد و ب ــۀ شــجاعت اســت. عشــق از هــر شــکلی کــه باشــد، پرده‌هــای موهــوم ترســناک را کنــار می‌زن عشــق مای
جرئــت می‌بخشــد، خــواه عشــق بــه وطــن باشــد، خــواه بــه دیگــری. در داســتان عروســک پشــت پــرده صــادق هدایــت‌، 
شــخصیت مهــرداد کــه یــک پســر ســر‌ بــه ‌زیــر و محبــوب جامعــۀ ســنتی آن زمــان اســت، دســت بــه عملــی بدیــع در 
ــاگاه دلــش را در گــرو یــک  ــه ن ــا ناظــم خــود را نداشــت، ب ــگاه رو‌در‌رو ب ــوان و شــهامت ن ــد‌. او کــه ت ــوع خــود می‌زن ن
مجســمه می‌بینــد و تصمیــم‌ می‌گیــرد بــه‌ هــر طریقــی شــده بــه او دســت پیــدا کنــد. جربــزه‌ای کــه ســابقاً در مهــرداد 
وجــود نداشــت و نامــش را حســن ادب و حیــا می‌نهادنــد، متولــد شــد و چشــم در چشــم مــادرِ ســنت‌گرایش نگریســت 

ــا هیچ‌کــس را نــدارد. و گفــت کــه قصــد ازدواج ب
این داستان با بیان رک و شفاف و نثر سلیس و سادۀ صادق هدایت تودهنیِ محکمی به سنت است.

راه رفتــن بــه میــل خــود، خــواه غلــط خــواه درســت. اشــتباه یــا صــواب را به‌کنــاری بیفکنیــم. بحــث بــر ســر انتخــاب 
چیــزی اســت کــه مــن می‌خواهــم. و نــه بــه حکــم اجتمــاع و اخــاق، بلکــه بــه میــل خویــش. حــال اگــر دیگــران مــرا 

دیوانــه بخواننــد، بــه خودشــان مربــوط اســت.

1. بلا روزگاریه عاشقیت، دیالوگ مجید ظروف‌چی )جوب‌چی( در فیلم سوته دلان ساخته‌ی علی حاتمی
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دوست می‌دارمت به بانگ بلند! ۲

ــه غیرمنطقی‌تریــن عمــل ممکــن  چه‌قــدر احتمــال دارد منطقی‌تریــن آدمــی کــه می‌شناســید دســت ب

بزنــد؟ چیــزی نزدیــک بــه صفــر؟! بیاییــد بــا اطمینــان کامــل ســخن نگوییــم، چرا‌کــه شــیوا‌ی منطقــی 

و معقــول در کتــاب رویــای تبــت اثــر فریبــا وفــی یــک تنــه همــۀ فرضیه‌هــا را بر‌هــم زده اســت. کســی 

کــه در زندگــی‌اش همیشــه مراعــات کــرده، امــا یــک بــار، تنهــا یــک بــار بــه میــل خــودش کاری کــرد 

ــۀ شــکایت کــردن  ــه حوصل ــی را داشــت، ن ــاغ بحث‌هــای طولان ــه دل و دم خــاف عــرف. کســی کــه ن

ــه  ــبت ب ــود. نس ــریک نمی‌ش ــم ش ــا ه ــی از مرده ــی در بدگوی ــه حت ــردار ک ــک زن رام و فرمان‌ب را. ی

ــا  ــر پ ــا را زی ــام مرز‌ه ــک شــب تم ــرز کشــید و ی ــرای خــودش م ــال‌ها ب ــه س ــد تعصــب دارد. کســی ک همســرش، جاوی

گذاشــت. تصمیــم گرفــت اگــر قــرار اســت اشــتباه کنــد، اشــتباه نهــان نکنــد. رک و رســا و گویــا و شــفاف و چــون نامــش 

شــیوا، در مقابــل خانــواده‌اش اعتــراف کنــد. شــاید قشــنگ‌ترین و گویا‌تریــن تعریــف از شــیوا همــان باشــد کــه خواهــرش، 

ــد: ــعله می‌گوی ش

ــل  ــه در مقاب ــی ک ــی«. زن ــرش نمی‌زن ــی و زی ــتباه می‌کن ــم اش ــی ه ــی وقت ــتباه نمی‌کن ــی و اش ــل کل ــه عق ــس ک »ب

ــش  ــر نام ــد، اگ ــرار می‌کن ــد اق ــه می‌خواه ــزی ک ــه آن چی ــودش و ب ــه‌ی خ ــه علاق ــی ب ــان بی‌زبان ــا زب ــواده‌اش ب خان

سنت‌شــکن نیســت، بــه کدامیــن صفــت بایــد او را خوانــد؟ گفتیــم کــه بحــث مــا از اســاس گریــز از درســت و نادرســت 

ــدای  ــت ص ــت. لازم اس ــتر اس ــدن بیش ــان ش ــته‌ی نمای ــش شایس ــن خوی ــل در بط ــودِ عم ــاً خ ــت. صرف اس

ناشــنیدۀ شــیوا را موضــوع کــرد و دربــاره‌اش حــرف زد. صدایــی کــه یــک شــب در نهایــت بــه لــب رســید و بــه 

ــت. ــا می‌گف ــک روی ــه از ی ــی ک ــه. صدای ــوش هم گ

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد! ۳ 	

ــق در دل  ــاد عش ــم ی ــاً نمی‌دان ــان. و ایض ــا زن ــردان ی ــوند، م ــق می‌ش ــر عاش ــک زیبات ــدام ی ــم ک نمی‌دان

ــه از  ــانِ راهب ــتگیِ زن ــت دل‌بس ــان، روای ــنِ زن ــم در بی ــان می‌کن ــا گم ــت. ام ــر اس ــک ماندگار‌ت ــدام ی ک

همــه شــنیدنی‌تر اســت کــه چیــزی هــم نیســت کــه مــدام رخ بدهــد. امــا در کتــاب خون‌خــورده مهــدی 

ــتیم‌. ــش هس ــوع غمناک ــک ن ــاهد ی ــرم ش یزدانی‌خ

ــه خودشــان کارهــای  ــد، ب  دل‌بســتگی راهبه‌هــا چنیــن اســت کــه ابتــدا کتمانــش می‌کننــد، نامــش را امتحــان می‌گذارن

کلیســا را یــادآوری می‌کننــد، و ایــن جملــه را بــا خودشــان تکــرار می‌کننــد کــه »مــن خــودم را وقــف کــرده‌ام.« امــا بعــد 

وقتــی بــه ‌‌حــق یــا بــه ‌ناحــق خــونِ کســی کــه دوســتش دارنــد بــر زمیــن ریختــه شــود، گویــی ناگهــان خــون راهــش را بــه 

مغزشــان گــم می‌کنــد و تصمیمــی می‌گیرنــد کــه مشــخص نیســت برآمــده از عشــق اســت یــا خودخواهــی. 

ــی  ــه محبت ــش آغشــته ب ــری می‌شــود. و دل ــک عــکاس خب ــه‌ای ســوژۀ عکاســیِ ی ــر در کاف ــک روز گــرم اکتب ــا در ی ماری

می‌شــود کــه در نــگاه و بیــان آن پســر عــکاس جــاری بــود. زنــی کــه جنــگ عزیزانــش و تکلمــش را از او گرفــت،  زنــی کــه 

خــودش را وقــف کــرده و در کلیســای مهجــوری خدمــت می‌کنــد و همــه‌ی این‌هــا را و هم‌چنیــن بیمــاری‌ پوســتی‌اش را 

ــد. ــی می‌نام ــان اله امتح

2. دوست می‌دارمت به بانگ بلند / عراقی

3. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد / حافظ
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 سرنوشــت ماریــا امــا جــوری رقــم می‌خــورد کــه دیگــر نمی‌تــوان نامــش را امتحــان گذاشــت. رنجــی بــه قــد عــذاب الهــی 

دارد. زنــی کــه  نیمه‌شــبی تصویــر پســر عــکاس ایرانــی‌ای در ذهنــش، جانــش را تــازه می‌کنــد‌ و همــان پســر هــم کشــته 

می‌شــود. عــذاب الهــی اســت کــه بــر حســب حادثــه تــو غســال مــرد محبوبــت شــوی. 

مــن وقتــی بــه ایــن قســمت رســیدم، کتــاب را بــرای ســه روز بســتم و بــرای سرنوشــت هــر دو نفــر اشــک ریختــم. مــات 

بــودم از شــجاعت ماریــا و بلایــی کــه عشــق بــر ســر آدمــی مــی‌آورد. حتــی عشــقی کــه می‌تــوان بــه یــک مــرده داشــت. 

چــون دیگــر هیــچ وصالــی ممکــن نیســت. مــا اگــر بودیــم آن مــرده را بــه حــال خــود رهــا می‌کردیــم. امــا مــا نبودیــم کــه 

ــد. و  ــوع خــودش نوعــی سنت‌شــکنی اســت. در قامــوس راهبه‌هــا نیســت کــه دل ببندن ــا در ن ــم‌. اقــدام ماری تصمیــم بگیری

ــا وقتــی دیــد کــه سرنوشــت دل‌دادگــی‌اش  ــا بمیــرد. امــا ماری ــا شــعله‌اش آن‌قــدر بســوزد ت ــد ت اگــر هــم بســتند می‌گذارن

ایــن طــور غمنــاک نگاشــته شــده تصمیــم گرفــت کــه پایــان ماجــرا را تغییــر دهــد، نــه آن طــوری کــه همیشــه بــود )ملایــم 

و مطیــع(، بلکــه آن طــور کــه خــودش می‌خواســت. در آغــوش گرفتــن مــرد مــرده‌ای کــه 

روزی در کافــه‌ای دلــش بــه او گــرم شــده بــود و خــاک کردنــش در جایــی کــه فقــط خودش 

ــت. ــق اس ــری عش ــه از صدقه‌س ــا هم ــد. این‌ه می‌دان

مــن تصمیــم ماریــا را در نــوع خــودش شــجاعتی کم‌نظیــر می‌دانــم. شــاید اگــر مــا جــای 

ماریــا بودیــم بــه قضــا و قــدر ربطــش می‌دادیــم و می‌گفتیــم حکــم ازلــی اســت کــه تمــام 

ایــن بلاهــا ســر مــن بیایــد. امــا ماریــا مثــل مــا نیســت. و همیــن او را مانــدگار می‌کنــد.

یک سیزدهِ مرداد!

بــرای کســانی کــه اثــرِ طنازانــه و جســورانۀ آقــای ایــرج پزشــک‌زاد را خوانــده باشــند، ایــن 

ــه  ــا. روزی اســت ک ــز کشــور م ــات طن ــخ اســتثنایی اســت. روزی اســت مهــم در ادبی تاری

ــر کاری  ــه او ه ــیدن ب ــرای رس ــود و ب ــی‌اش می‌ش ــر دای ــق دخت ــوان عاش ــر نوج ــک پس ی

ــه  ــد، چ ــوار نمی‌کن ــه س ــی ک ــه حقه‌های ــد. چ ــام می‌ده ــرکاری( انج ــم، ه ــد می‌کن )تأکی

ــه  ــورد و چ ــه نمی‌خ ــی ک ــه کتک‌های ــد، چ ــه نمی‌پیچان ــی را ک ــه کلاس‌های ــد، چ ــن و آن نمی‌زن ــه ای ــه ب ــی ک کلک‌های

ــزد! ــه نمی‌ری ــک‌هایی ک ــه اش ــد و چ ــه نمی‌کن ــی ک ــذر و نیاز‌های ــه ن ــد، چ ــه نمی‌زن ــی ک کتک‌های

اگــر ســاده نــگاه کنیــم، یــک پســر اســت کــه دل‌بســتۀ دختــر دایــی‌اش می‌شــود و میــان ایــن دو خانــواده شــکرآب اســت 
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ــد  ــه می‌دان ــا این‌ک ــر ب ــا درازت ــت از پ ــه دس ــرکِ قص ــا پس ــود ام ــرب می‌ش ــر در عق ــدام قم ــاع م و اوض

ــا مگــر  ــالا مــی‌رود ت ــه او نمی‌دهــد، بســیار تــاش می‌کنــد و از هــر دیــوار راســتی ب ایــن دایــی دختــر ب

ــریِ  ــر روایت‌گ ــود و آن هن ــع می‌ش ــزی مان ــم. چی ــگاه کنی ــاده ن ــم س ــا نمی‌توانی ــد. ام ــدا کن ــی پی راه

ــان را  ــن رم ــود ای ــث می‌ش ــه باع ــرد ک ــان اوج می‌گی ــه چن ــت ک ــق شخصیت‌هاس ــک‌زاد و خل ــرج پزش ای

چندیــن بــار بخوانیــد و دیالوگ‌هایــش را حفــظ کنیــد و حتــی شــاید هــوس کنیــد کــه در آن دوره زندگــی 

می‌کردیــد. شــخصیت اصلــی کــه راوی قصــه هــم می‌باشــد، ســعید پســر آقاجــان، دل‌باختــۀ لیلــی اســت.

بــرای مــن ســعید یــک شــخصیت مانــدگار اســت. او یــک عاشــقِ تمــام‌ عیــار اســت. و عشــق، ایــن کیمیــای 

ــا هــر کاری  ــاز ت ــه یــک حقه‌ب ــا شــقاوت( اســت کــه ســعیدِ ســادۀ قصــه‌ را تبدیــل می‌کنــد ب ســعادت )ی

بکنــد کــه نقشــه‌های پــدرش علیــه دایــی‌اش را خنثــی کنــد و بــه شــکلی امــکان دیــدار دوبــاره بــا لیلــیِ 

محبــوب را فراهــم کنــد. ســعید شــجاع اســت. و در اثبــات شــجاعتش همیــن بــس کــه چندیــن بــار ســعی 

می‌کنــد بــه رقیبــش ضربه‌‌هــای اساســی و بنیادیــن بزنــد. کــدام یــک از مــا چنیــن جرئتــی داریــم؟ مــا اگــر 

رقیــب و مانعــی بــر ســر راه ببینیــم اولیــن کاری کــه می‌کنیــم بــه قســمت و تقدیــر معطوفــش می‌کنیــم 

و راهمــان را کــج می‌کنیــم. امــا ســعید مثــل مــا نیســت و همیــن از او یــک تصویــر مانــدگار در ذهــن مــن 

ــد  ــه‌ی بســیار کلیشــه‌ای و ســاده‌لوحانه: »عق ــک جمل ــردن ی ــر ســؤال ب ــرای زی ــو ب می‌ســازد. تقــا و تکاپ

دختــر عمــو و پســر عمــو رو تــوی آســمونا بســتند«. همیــن تقــا و اصــاً شــاید فکــر عاشــق لیلــی شــدن 

خــودش یــک گنــاه کبیــره بــود کــه ســعید مرتکــب آن شــد و دیگــر از پــا ننشســت.  

ــینند،  ــر بنش ــه ثم ــش ب ــه تلاش‌‌های ــت ک ــدوار اس ــدوار. امی ــاده و امی ــق و س ــل و عاش ــق و بی‌عق  کله‌ش

ــرای رســیدن  ــاش ب ــد. ت ــز می‌آفرین ــش اســت کــه ماجراهــای طن ــد و تلاش‌های ــن امی ــغ. و همی ــا دری ام

بــه نخســتین عشــق پاکــی کــه در یــک روز گــرم تابســتان نطفــه‌اش بســته شــد و ثمــره‌اش تنهــا و تنهــا 

شــناخت خــود عشــق بــود و بــس.

کلام آخر: 

ایــن متــن ســلیقه و نظــر مــن بــر پایــۀ آن‌چــه کــه از رمــان و داســتان‌های کوتــاه ایرانــی خوانــده‌ام اســت 

ــاری،  پرواضــح اســت کــه وحــی مُنــزل نیســت. بســیارند شــخصيت‌هایی  کــه از قضــا زیــاد هــم نیســت. ب

ــی  ــرده‌ اســت. بی‌شــمارند قهرمان‌های ــی ترســیم ک ــه زندگ ــا ب ــگاه م ــد در ن ــه کردارشــان محــوری جدی ک

کــه حضــوری عصیانگرایانــه داشــته‌اند و خــط حیــات را دیگرگــون رقــم زدنــد. پــس می‌تــوان روزی مطلبــی 

نوشــت بــا عنــوان شــخصیت‌های سنت‌شــکن در ادبیــات ایــران )نظــم و نثــر، کهــن و معاصــر( و بعــد ســیر 

ــه‌ جــان و خاطــر سپردشــان. کــرد در سیره‌شــان و ب
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رویدادهای کاغذی: معرفی قدیمی‌ترین انتشارات ایران

 

سحر پیروزان‌نیا

ــا و  ــم و از چالش‌ه ــنا کنی ــی آش ــرهای ایران ــن ناش ــی از قدیمی‌تری ــا یک ــما را ب ــم ش ــد داری ــماره قص ــن ش در ای
ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــس ب ــم. پ ــخن  بگویی ــان رخ داد س ــه برایش ــختی‌هایی ک س

انتشارات امیرکبیر:
معرفی:

مؤسســه انتشــارات امیرکبیــر یکــی از معتبرتریــن و قدیمی‌تریــن ناشــران ایرانــی اســت کــه توســط آقــای عبدالرحیــم 
جعفــری در ســال 1328 تأســیس شــد. ایــن مؤسســه در طــول فعالیــت خــود همــواره بــا فــراز و نشــیب‌هایی همــراه 
بــوده اســت. گــروه انتشــاراتی امیرکبیــر، بزرگ‌تریــن واحــد انتشــاراتی خصوصــی در ایــران بــود. ایــن انتشــارات در 
ــل فعالیــت  ــط عمومــی، امــور بین‌المل ــاب، رواب ــع کت ــی و توزی زمینه‌هــای مختلفــی چــون علمی-فرهنگــی، بازرگان

می‌کنــد.

عبدالرحیم جعفری مؤسس انتشارات امیرکبیر

تاریخچه و تبدیل به بزرگترین انتشاراتی خاورمیانه:
ایــن انتشــارات کار خــود را در  12آبــان 1328 بــا خریــد ســرقفلی نخســتین فروشــگاه خــود در خیابــان ناصــر خســرو 
ــه چــاپ رســیدند؛ »فــن ورزش« ترجمــه منیــر  ــی کــه ب آغــاز کــرد. پــس از حــدود یــک مــاه نخســتین کتاب‌های
مهــران و »انــرژی اتمــی« نوشــته حســن صفــاری هــر دو در 1500 نســخه بــود. نخســتین موفقیــت امیرکبیــر برنــده 
ــز ناتــل  ــه مدیریــت پروی ــه ســخن ب ــا ترجمــه منیــر مهــران در مســابقه مجل ــام« ب شــدن کتــاب »کلبــه‌ی عمــو ت

خانلــری بــود.
ــه  ــردم در ســال 1329، انتشــارات ورشکســته و ناچــار شــد ب ــر و بی‌ســوادی م ــل مشــکلات اقتصــادی، فق ــه دلی ب
ــای  ــارات، آق ــس انتش ــال 1331، مؤس ــید در س ــی نکش ــا طول ــردازد. ام ــاب بپ ــروش کت ــه ف ــاب ب ــاپ کت ــای چ ج
جعفــری توانســت بــا همــکاری یکــی از دوســتان خــود، چاپخانــه پیــروز را تأســیس و تــا ســال 1336 پانصــد عنــوان 

ــد. ــاپ کن ــون چ ــته‌های گوناگ ــاب در رش کت

رویدادهای کاغذی

معرفی قدیمی‌ترین انتشارات ایران
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در دهــه 1350 خورشــیدی بــر اســاس حجــم تولیــدات کــه نزدیــک بــه 2800 کتــاب بــود، انتشــارات امیرکبیــر بــه 
بزرگ‌تریــن بنــگاه انتشــاراتی خاورمیانــه تبدیــل شــد.

کارنامه این انتشارات:
گــردآوردن نویســندگان، مترجمــان و پژوهشــگران شــاخصی چــون حســن صفــاری، منیــر مهــران، جــال آل احمــد 
و عبدالحســن زریــن کــوب از یــک طــرف، و تشــکیل منظومــه‌ای از ویراســتاران حرفــه‌ای، تــا چاپخانــه، کتابفروشــی 
و توزیــع و بقیــه مراحــل نشــر کــه در آن انجــام بگیــرد؛ از دیگــر ابداعاتــی بــود کــه در امیرکبیــر بنــا نهــاده و ایــن 

انتشــارات بــه عنــوان یکــی از تأثیرگذارتریــن ناشــران تاریــخ نشــر ایــران معرفــی شــد.
عبدالرحیــم جعفــری مالــک پیشــین مؤسســه در کتــاب خاطــرات خــود گفتــه: »ســال ۱۳۵۵ چــون ســه مؤسســه 
ــا  ــی شــدند ب ــف دچــار بحــران مال ــل مختل ــه عل ــی، و ابن‌ســینا ب ــی، خوارزم انتشــاراتی شــركت كتاب‌هــای جیب
خریــد ســهام آن‌هــا گــروه انتشــاراتی امیركبیــر پایه‌گــذاری شــد و بزرگ‌تریــن واحــد انتشــاراتی خصوصــی ایــران 

بــه ‌وجــود آمــد كــه تعــداد كارمنــدان و كارگــران آن بــه هفتصــد نفــر می‌رســید«. 
همچنین از کتاب‌های منتشر شده توسط این نشر می‌توان به: 

• سه تار، دید و بازدید و مدیر مدرسه از جلال آل احمد
• دو قرن سکوت، از کوچه رندان عبدالحسن زرین کوب

• فرهنگ فارسی 6 جلدی معین
• دانشنامه مصاحب

• ترجمه کلیله و دمنه و جاناتان مرغ دریایی 
اشاره کرد.

 

کتاب فروشی جیبی وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر در حال حاضر...
ــه ســازمان تبلیغــات  ــا حکومــت پهلــوی، مدیریــت ایــن انتشــارات ب ــه دلیــل مشــارکت ایــن نشــریه ب پــس از انقــاب، ب
ــا پیــش از واگــذاری، ایــن انتشــارات بیــش از 2800 جلــد کتــاب کــه شــامل مؤسســه‌هایی کــه  اســامی واگــذار شــد. ت
امتیــاز آن‌هــا را خریــداری کــرده بــود نیــز می‌شــود، چــاپ کــرده بــود؛ امــا پــس از انقــاب فعالیــت انتشــارات کاهــش یافــت 
و حتــی کتاب‌هــای بــا عناویــن قبلــی نیــز چــاپ نمی‌شــدند. تــا اینکــه بعــد از گذشــت 15 ســال کســب تجربــه و تغییــر 

مدیریــت انتشــارات، برخــی آثــار مهــم دوبــاره بــه چــاپ رســیدند و انتشــارات دوبــاره رونــق گرفــت.
جایزه‌ها و افتخارات:

• سال ۱۳۸۶، ناشر برتر و برگزیده بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
• سال ۱۳۸۴، ناشر برتر و برگزیده هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
• سال ۱۳۸۱، ناشر برتر و برگزیده پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

• سال ۱۳۸۰، ناشر برتر و برگزیده چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
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